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 اشکانیان در حماسۀ ملّی
 

 ابوالفضل خطیبی
 

عربی و فارسـی دورۀ      اشکانیان در بخش تاریخی شاهنامه و منابع      
 اسلامی

پس از کشته شدن داریوش سوم، آخرین شاه هخامنشی در جنگ بـا اسـکندر در         
ایی کـرد و پـس از آن،        م بر ایران فرمـانرو      ق٣٠٥م، سلسلۀ یونانی سلوکیان از        ق٣٣٠

م سلسلۀ ایرانی اشکانی را بنیان نهاد و افراد این دودمـان        ق ٢٤٢اشک یکم در حدود     
اما در حماسۀ ملـی کـه تحریـری از آن در شـاهنامۀ              . م بر ایران فرمان راندند    ٢٢٤تا  

فردوسی جاودان شده است، دارا پسر داراب پسر همـای دختـر بهمـن، از پادشـاهان                 
در این روایت دارا برادر ناتنی اسکندر بود و او نـه            . با اسکندر جنگید  اساطیری کیانی   

شد و در حـالی کـه سـر بـر ران              به دست اسکندر، بلکه به خیانت دو وزیرش زخمی          
خواه او دو وزیر قاتـل را         گذشت و اسکندر در مقام کین       برادرش، اسکندر نهاده بود، در    

 . کشت 
منشی و سـلوکی سـخنی نیـست و پـس از            در این روایت از پادشاهان مادی، هخا      
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ای کوتاه به دودمـان        است و اشاره   ١داستان اسکندر که گردآوردۀ کالیستنس دروغین     
 پهلـوی کـه     نامۀ  خدایدر  . آید  اشکانی، سرگذشت اردشیر مؤسس سلسلۀ ساسانی می      

 فردوسی و روایات دیگری از آن در منابع فارسـی و            شاهنامۀامروزه تحریری از آن در      
بـه  . متقدم باقی مانده است، اردشیر از اعقاب دارا آخرین پادشـاه کیـانی اسـت              عربی  

گزارش فردوسی، پس از کشته شدن دارا، پسرش ساسان ــ که نام دودمان ساسـانی               
از ساسان چهار پسر    ). ١٤٣-٦/١٣٩(از اوست ــ به هندوستان گریخت و همانجا مرد          

ی شبانی داشتند و ساسـان کهنتـر        آنان زندگ . که همگی ساسان نام داشتند زاده شد      
نزد بابک که از سوی اردوان، آخرین پادشاه اشکانی حاکم اسطخر بود، بیامد و نـسب                

مؤسس  دو ارشیر آناز  و داد او به زنی دختر خود را به بابک. خود را بدو بازگفت شاهی
 . سلسلۀ ساسانی بزاد

 سال به طـول     ٢٨٣که  الطوایف نامیده شده       پادشاهی اشکانیان ملوک   شاهنامهدر  
» دانندۀ دهقان چاچ  «فردوسی داستانِ کوتاه اشکانیان را از یک راوی که او را            . انجامید

بنا بر روایت او، پس از اسکندر، پادشاه واحدی در ایـران وجـود    . کند  نقل می  نامد،  می
و پادشاهان اشکانی کـه از نـژاد آرش بودنـد در هـر              ) کسی را نبد تخت تاج    ( نداشت
بنابراین روایت، نبودِ پادشاه واحد به این تدبیرِ        . کردند  از کشور حکمرانی می    یا  گوشه

فردوسی در هـشت بیـت از نُـه         . »که تا روم آباد ماند به جای      «شد    مربوط می  اسکندر
و آخرین ) اشک(برد که این فهرست، گذشته از نخستین پادشاه  می نام اشکانی پادشاه

 پادشـاهان ایـن دودمـان کـه متکـی بـر مـدارک               واقعـی  فهرسـت  با) اردوان(پادشاه  
 .کند شناسی است، تطبیق نمی سکه

گوید بدان سـبب کـه        اردوان و عامل او بابک در اسطخر، می        فردوسی پس از ذکر   
کوتاه است، از آنان جز نام نشنیده و سرگذشت آنان را در             این پادشاهان » شاخ و بیخ  «

فهرسـت پادشـاهان    . نیز ندیده اسـت   ) نامه  خدای/ امۀ ابومنصوری شاهن(نامۀ خسروان   
، )مراد کیقباد، پادشاه کیانی اسـت     (اشک از نژاد قباد     : اشکانی در شاهنامه عبارتند از    

 ام، معروف بـه  نرسی، اورمزد بزرگ، خسرو، اردوان و سرانجام بهر        شاپور، گودرز، بیژن،  
 

1. Psuedo Callisthenes 
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رانـد    یراز و پارس و اصفهان فرمـان مـی        پادشاه اشکانی که بر ش    اردوان بزرگ، آخرین    
)١٣٩-٦/١٣٨.( 

میان این پادشاهان هویت اشک، خسرو و اردوان بزرگ مشخص است و مدارک              از
 ٢١٧ود  اشک، مؤسس سلسله از حد    . کنند  پادشاهی آنان را تأیید می     شناسی نیز   سکه

مراد از اردوان بزرگ همـان      . م فرمان راند  ١٠٨/١٠٩تا   ٧٧/٧٨از   م و خسرو     ق ٢٤٧تا  
. م فرمانروایی کـرد   ٢٢٤ تا   ٢١٣دودمان است که از      اردوان چهارم آخرین پادشاه این    

: دیگر کدام یک از پادشاهانِ دارندۀ این نام اسـت          اما دانسته نیست که مراد از اردوان      
گودرز، در میان پادشاهان این دودمان دو پادشاه با         یا سوم؟ دربارۀ  اردوان یکم یا دوم     

و دیگـری گـودرز     ) م   ق ٨٠/٨١ تا   ٩٠/٩١از  (یکی گودرز یکم    : این نام حکومت کردند   
و » گودرز اشکانیان «معرفی این پادشاه به صورت       فردوسی با ). م٥١ تا   ٤٣/٤٤از  (دوم  
اش بیژن،  دهد این دو با گودرز و نواده انخواهد نش می ،»بود از نژاد کیان که بیژن« نیز

اند؛ زیرا گودرز و بیژن  کیخسرو متفاوت ویژه پسر گیو، از پهلوانان نامدار دورۀ کیانی به       
. کردند  پادشاهان کیانی انجام وظیفه می     دست به هیچ روی از نژاد کیان نبودند و زیر        

گودرز پهلوان  صورت به یخیکه در ادامه خواهد آمد ــ گودرز تار ولی به واقع ــ چنان
بیـژن، نرسـی و اورمـزد        پادشاهانِ دیگر، یعنی شاپور،   . در شاهنامه بازتاب یافته است    

هایی که    ، ولی در فهرست   ١شود  بزرگ در فهرست تاریخی پادشاهان اشکانی دیده نمی       
 تـاریخ حمـزۀ   مانده، از جمله     در برخی از منابع دورۀ اسلامی از دودمان اشکانی باقی         

 ابوریحــان بیرونــی آثارالباقیــۀو ) ٧١٠-٧٠٦/ ١( طبــری تــاریخ، )٢١، ١٣(انی اصــفه
) ٥٩،  ٣٢ (التـواریخ و القـصص     مجمـل و  ) ١٩-١٦( ابن بلخی    نامۀ  فارس،  )١١٦-١١١(

های پادشـاهان اشـکانی در منـابع دورۀ اسـلامی             به طور کلی فهرست   . شوند  دیده می 
هـای پادشـاهان    این منـابع نـام     آشفته و ناقص است و علت آن شاید این باشد که در           

هـا رو بـه فراموشـی         نـام  برخـی  های گوناگون اشکانی با یکـدیگر درآمیختـه و          شاخه
 شود که مشتمل بر نـه        فردوسی دیده می  شاهنامۀ  ترین فهرست در      کوتاه. ٢اند  گذاشته

 

 . ٣٧١-٣٧٠: ١٣٧١ویسهوفر . نک برای این فهرست، . ١
.١٣٦٩:٤١بارتلد : نک . ٢
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 ١ ابـن بلخـی  نامـۀ  فـارس ترین آنها مشتمل بر بیست پادشاه در     پادشاه است و طولانی   
اشکانیان نیز بسیار  فرمانروایی دربارۀ مدت دورۀ اسلامی منابع اختلاف. ه استثبت شد

 ؛٧١١-١/٧١٠: طبری( در نوسان است    ٢٤٤ تا   ٤٩٩زیاد است و جمع این مدت میان        
٧٠٧-١/٧٠٦ .( 

فهرست، ابوریحان بیرونی  سه طبری دو فهرست، از پادشاه اشکانی، حمزۀ اصفهانی
) ٧ تـا    ١هـای     جـدول  :  نـک (انـد     ست به دست داده   چهار فهرست و ابن بلخی یک فهر      

به عنوان منابع ) نامه خدای عربی های ترجمه( ها حمزۀ اصفهانی از سیرالملوک که چنان
 بـه تحریرهـای مختلـف       شـاهنامه ها ماننـد      خود سخن گفته است، همۀ این فهرست      

 ـ       . گردند  نامۀ پهلوی باز می     خدای ارۀ بیـشتر   در این منابع مانند شاهنامۀ فردوسـی درب
 . های بیشتری به دست داده نشده است پادشاهان اشکانی جز ذکر نام، آگاهی

حمزه اصفهانی در فصل چهارم کتاب خود آنجا که شرحی از پادشاهان ایـران بـه                
. گاهی کوتاهی ارائه داده اسـت     دست داده، از میان پادشاهان اشکانی تنها از سه تن آ          

که اسکندر بزرگان و فرمانروایان ایـران را برانـداخت بـه اسـتاد      به نوشتۀ او پس از آن    
که قصد    نوشت که من همۀ پادشاهان مشرق را از بیم آن         ) ارسطو(خود ارسطاطالیس   

خواهم  می و اکنون کردم را ویران آنهان کشتم و شهرها و دژهای کنند، مغرب سرزمین
رزندان پادشاهان را نیز گرد آورم و به پادشاهان آنها ملحق سازم، تو در این باب چه                 ف

گویی؟ ارسطو در پاسخ به اسکندر نوشت که اگر شاهزادگان را بکشی حکومت بـه                 می
افتد و اینان چون بـه قـدرت برسـند سـتم و تجـاوز                 پایه می   دست اراذل و افراد پست    

گان را گردآوری و به هر یک شهری یا ولایتی          کنند؛ پس شایسته است که شاهزاد       می
. نپردازند مغرب شوند و به اهل بخشی تا با یکدیگر به ستیزه ایستند و به خود مشغول

 و آنان با یکدیگر به     افتاد طوایف ملوک دست به ایران شهرهای بمرد چون اسکندر  پس
و در میان واند تن حکومت کردند  بیست طوایف از ملوک. برخاستند و کشمکش جنگ

 تـن  ٩٠اما شمار پادشاهان اشکانی مجموعاً به       . ایشان، برخی همتّ جنگاوری داشتند    

 بـزرگ بـود،    مـستقر  )تیـسفون ( در مـداین   کـه  را عراق پادشاه همۀ آنان  که رسید    می
 
.)٥٨٦-٥٨٥:ترجمۀ فارسی(،١٩٨٣:٤٧٦یارشاطر. همانجا؛ قس. ١
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 . آورد داشتند و این پادشاه در مکاتبه با پادشاهان دیگر نام خود را در آغاز نامه می می
حضرت مسیح . اشک بود که همت جنگ داشت شاپوربن هان اشکانیپادشا از میان

آنتیوخـوس، نـام    (شاپور با رومیان که پادشاه آنـان انطـیخس          . در زمان او ظهور کرد    
، سومین پادشاه پس از اسکندر بود، جنگید و بسیاری از رومیان            )چند پادشاه سلوکی  

تی گرد آورد و همه را به       را بکشت و گروهی را اسیر گرفت و فرزندان ایشان را به کش            
انتقام دارا غراق کرد و بسیاری از اموال را که اسکندر از سرزمین ایران بوده بـود، بـه                   

 .کشور خود بازگرداند
پادشاه دیگر گودرز پسر اشـک بـود کـه پـس از کـشته شـدن یحیـی بـه دسـت              

مـردم  اسرائیل با آن قوم جنگید و شهر اورشلیم را برای بار دوم ویـران سـاخت و                    بنی
آنجا را قتل عام کرد و گروهی را اسیر گرفت؛ پادشاه دیگر، بلاش پسر خسرو بود کـه                  

الطوایف مجاور نامه نوشـت و از ایـشان یـاری             چون رومیان به ایران تاختند، به ملوک      
خواست و با لـشکر و امـوالی کـه ایـن پادشـاهان بـرای او فرسـتاده بودنـد، یکـی از                        

ملک حضر را که بـه      ) ١/٤٩٩(ضر یا به روایت بلعمی      الطوایف به نام صاحب الخ      ملوک
سرزمین روم نزدیک بود، تجهیز کرد و او پادشاه روم را بکشت و با غنـایم بـسیار بـه                    

؛ ٣١-٢٩: حمـزۀ اصـفهانی   (عراق بازگشت و یـک پـنجم آن را بـرای بـلاش فرسـتاد                
 ). ٦٠-٥٩التواریخ  مجمل

 نامـه   خـدای ود که هنگام تدوین     این رویدادها خاطرات مبهمی از زمان اشکانیان ب       
اما از میـان    . در قرن پنجم میلادی در زمان خسرو انوشیروان در این کتاب گنجاندند           

که اردشیر با او جنگید و او را کـشت،   آنها به مناسبت آن پادشاهان اشکانی، از آخرین   
س اردوان پ) ٦/١٤٢( شاهنامهبنا بر .  در دست استنامه خدایبیشتری در  های آگاهی

گیرد و او را در       از آگاهی از آوازۀ مهارت اردشیر در دبیری اردوان بر اردشیر خشم می            
بازد و نزد او      گلنار، کنیز و رازدار اردوان به اردشیر دل می        . کند  حبس می  آخور اسبان 

سازد که بنا بر آن، اخترشناسان به اردوان گفته بودند کـه بـه زودی                 رازی را فاش می   
 .از نزد او خواهد گریخت و پادشاه خواهد شدکهتری سپهبدنژاد 

را از تصرف  پارس سپاهی، گریزد و با گرد آوردن می اردشیر با گلنار از دربار اردوان
پـس از آن اردوان را در       . کنـد   آورد و خود او را اسیر مـی         بهمن پسر اردوان بیرون می    
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نـد و بـدین سـان بـا         دهد تا او را به دو نیم کن         گیرد و فرمان می     نبردی به اسارت می   
اردشیر دختر اردوان را به     . رسد  کشته شدن اردوان سلطۀ اشکانیان بر ایران پایان می        

کنـد کـه      گیرد، ولی این زن به اغوای برادرش بهمن زهر در جام اردشیر مـی               زنی می 
دهد که دختر را بکـشند،   پس از برملا شدن توطئه آنان، اردشیر به وزیرش فرمان می  

ایـن زن   . دارد  اش نگاه مـی      را که از اردشیر باردار است در سرداب خانه         اما وزیر دختر  
نهد و در زمانی که اردشیر از اینکـه             آورد که وزیر او را شاپور نام می         پسری به دنیا می   

وارثی برای تاج و تخت شاهی ندارد، سخت افسرده است، وزیر او را از ماجرای پنهـان    
. ١کنـد   سن هفت سالگی رسیده است، آگاه می    ساختن همسر و فرزندش که اکنون به      

های او برای تثبیـت       این ماجرا قطعاً افسانه است، زیرا شاپور همراه با پدرش در جنگ           
 شرکت داشته و از این رو باید بعد از به پادشاهی رسیدن، اردشیر زاده شده                 پادشاهی

لـسلۀ ساسـانی    دربار ساسانی این افسانه را از آن رو ساخت که نـشان دهـد، س              . باشد
گذار دودمان جدید با دختـر آخـرین          ارتباط بنیان . حقیقتاً ادامۀ سلسلۀ اشکانی است    

پادشاه دودمان پیشین و شورش بر ضد او، پیش از آن در انتقال پادشاهی از مادها به                 
انـد کـورش مؤسـس سلـسلۀ      گفتـه . هخامنشیان نیز به شکل دیگـری رخ داده اسـت   

ستیاگ، آخرین پادشاه ماد زاده شـد و همـو فرمـانروایی            هخامنشی از ماندانا، دختر آ    
 پهلوی کوشش بر ایـن بـوده اسـت کـه            نامۀ  خدایهمه، در    با این . ٢مادها را برانداخت  

شود و حتی در تاریخ اشکانیان نیز ــ البته نه آگاهانه ــ  گرفته نادیده اشکانیان میراث
 . دست بردند و آن را تغییر دادند

شـمار پادشـاهان ایرانـی     نامه دربارۀ سـال  ویژه در خدای در منابع دورۀ ساسانی، به 
ها به منابع فارسـی و عربـی دورۀ            آشفتگی های فراوانی وجود داشته و همین       آشفتگی

که دیدیم ــ در مورد مدت پادشـاهی          این آشفتگی ــ چنان   . اسلامی نیز رسیده است   
نامـه سرچـشمه      به روایـت بیـشتر منـابعی کـه از خـدای           . شاهان اشکانی بارزتر است   

در ( سـال فرمـانروایی داشـتند        ٢٦٦ سـال،    ٥٠٠گیرند، اشکانیان به جای حـدود         می

 :  نک بـه بعـد؛ بـرای ماجراهـای بـین اردشـیر و اردوان،              ٥، بنـد    ١، بخـش    کارنامـۀ اردشـیر بابکـان      :نک شابه،  برای روایتی م ـ  . ١
 .٣٥١-٣٤٩: ١٣٨٤خطیبی

.١٣٦-١٣٨٠:١٣٥فرای . نک . ٢
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 ).بیش از دویست سال) ١٥٦: ١٣٦٩ بهار( و در بندهشن) ٦/١٣٣( سال ٢٨٣مه شاهنا
شود که در روزگار پارتیان اهل بابل همچنان تـاریخ            این اختلاف از آنجا ناشی می     

 تـاریخ سـلوکی کـه    ٥٣٨در سال . م بود ق٣١٢بردند که آغاز آن  سلوکی را به کار می  
 قدرت را به دست گرفت، تاریخ سلوکی اردشیر پادشاهی اشکانیان را برانداخت و خود   

رفت، اما ایرانیان خاستگاه این تاریخ را به فراموشـی سـپردند و آن را                 هنوز به کار می   
هنگامی که دودمان ساسانی به جای اشـکانیان بـر ایـران            . دانستند  تاریخ بومی ایران    

خ چیرگی یافت و دین زردشتی دین رسمی کشور شد، طرح هزارۀ زردشتی بـه تـاری               
آنان چنین باور داشتند که این تاریخ در واقع نه با سـلوکیان،             . سلوکی پیوند زده شد   

نکتۀ دیگر اینکـه، زردشـتیان تـاریخ        . بلکه با آمدن زردشت در هزارۀ نهم آغاز گردید        
 سال پـیش از آمـدن اسـکندر         ٢٥٨زردشت یا درآمدن گشتاسب به آیین زردشت را         

 سـال حاصـله از      ٢٧٢اهی اسـکندر و کاسـتن        سـال پادش ـ   ١٤با افزودن   . دانستند  می
کردنـد    آمد کـه گمـان مـی        دست می    سال به  ٢٦نشستن اردشیر به تخت شاهی، رقم       
 .مدت پادشاهی اشکانیان بوده است

 را ٥٣٨سان محافل دینی زردشتی، سال بر تخت نشستن اردشیر یعنی سال      بدین
انگاشتند   سال پایان جهان می   تاریخ حدود میانۀ هزارۀ چهارم یا هزارۀ اول از سه هزار            

و با پادشاهی همـای، دختـر بهمـن         )  سال ٩٠(شد    آوری گشتاسب آغاز می     که با دین  
، دارا دوم   ) سـال  ١٢(، دارا یکـم     ) سال ٣٠(، همای چهرزاد    ) سال ١١٢(پسر اسفندیار   

در آغـاز سـه   . یافـت  ادامه مـی )  سال٢٦٦(و اشکانیان   )  سال ١٤(، اسکندر   ) سال ١٤(
سه . قرار بود سه منجی یعنی اوشیدرِ، اوشیدرماه و سوشانس ظهور کنند          هزارۀ بعدی   

گیتیگ  دوم در حالت هزار سال بود و در سه مینوی در حالت جهان نخست، هزار سال
هزارۀ نخست با آفرینش کیومرث آغـاز       : و دورۀ سه هزار سال سوم چنین بود       ) مادی(

سراسر هزارۀ دوم در    . یافت  میشد و با پادشاهی هوشنگ، تهورث و جمشید ادامه            می
گذشت و هزارۀ سوم با فریدون آغـاز شـد و بـا گـشتاسب               ) ضحاک(پادشاهی دهاک   

-٤٩٤: ١٣٧٣؛ همـو  ٣٨٧-٣٨٤: ١٩٨٣یارشاطر (آوری او به پایان رسید      پیش از دین  
 ). ٢٢٠: ١٩٩٠؛ شهبازی ٤٩٨

خ واقعی میان مدت پادشاهی اشکانیان در تاریخ ملی و تاری از اختلاف که مسعودی
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 سال ٥١٧این دودمان به خوبی آگاه بود، زمان میان مرگ اسکندر و اردشیر بابکان را 
کند و علت کوتاه کردن روزگار پادشاهی اشکانیان را دستکاری ساسانیان بـه               ذکر می 

کـه دیـدیم ایـن        امـا چنـان   ). ٢/٢٣٦(داند    واسطۀ دشمنی آنان با دودمان پیشین می      
از تاریخ  آنان علت ناآگاهی به بلکه ساسانیان با اشکانیان، دشمنی سبب به نه دستکاری

ساسانیان حتی سلوکیان را نیز به یاد . پادشاهی سلوکیان و اشکانیان بوده است واقعی
 . شد الطوایف بلافاصله پس از اسکندر آغاز می آوردند و از نظر آنان دورۀ ملوک نمی

 ساسانی است و یا به نـوعی از         نامۀ  در برخی منابع که منبعث از تحریرهای خدای       
دودمان اشکانی در مقابل دودمان  که شود می کوشش گیرد، می نشأت محافل پادشاهی

از یـک سـو،     . پرقدرت و با اقتدار ساسانی که اشکانیان را برانـداخت، قـرار داده شـود              
و احیا کنندۀ شکوه و افتخار گذشتۀ    ایران ملی وحدت ویژه اردشیر، مدافع   به ساسانیان

شوند و از دیگر سـو پادشـاهان    ایران در دورۀ کیانی و مدافع دین زردشتی معرفی می  
 . شوند که ایران را ویران کردند هایی در گوشه و کنار ایران توصیف می اشکانی، شاهک

، پس از اسکندر در زمان اشکانیان از ایران نامی تاریخ حمزۀ اصفهانیدر  روایتی به
). ١٨(اندوزی نداشت، تا اینکه اردشیر ظهور کـرد           دانشدر میان نبود و کسی سودای       

 آمده است که در این دوره جهان پر از دیوان بود و فرهنـگ و آمـوزش                  نامۀ تنسر در  
 روایتی باقی مانده که بنا بـر آن، اردشـیر و            تاریخ طبری در  ). ٤٤-٤٣ (١وجود نداشت 

ه ریشۀ اشکانیان پسرش شاپور چون به شاهی رسیدند، سوگند نیای خود ساسان را ک        
آمیـز اشـکانی ـ     به نظر یارشاطر این تقابل اغـراق . باید برکنده شود، به انجام رساندند

پدید آمـده باشـد کـه       ) خسرو دوم (ساسانی باید در زمان پادشاهی خسرو انوشیروان        
شد فرمانروایی بسیار سازمان یافته که در رأس آن شاهنـشاهی قدرتمنـد               کوشش می 

 ). ٤٧٤-٤٧٣: ١٩٨٣(گردد قرار داشت، تثبیت 
های خود اعتبار بخشد، آنها را بـه اردشـیر، مؤسـس              خسرو برای اینکه به سیاست    

حتـی پـس از     . هایی را که مخالف آن بود بـه اشـکانیان           داد و شیوه    سلسله نسبت می  

زد و چهارصد سال      همۀ زمین از شیران چشته خورده موج می       «: دوران اشکانیان مقارن ظهور اردشیر چنین وصف شده است        . ١
دین و ادب و فرهنگ و عقل و شرم، قومی بودنـد              برآمده بود تا جهان پر بود از سباع و وحوش و شیاطین آدمی صورت بی              

. »هان از ایشان چیزی ظاهر نشد، و شهرها بیابان شده و عمارات پست گشتکه جز خرابی و فساد ج
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ان به عنوان اقدامی دفاعی در برابـر       ها دربارۀ اشکانی    خسرو دوم نیز بر این گونه داوری      
های مکرری تاکید شـد کـه بـا قـدرت             جویی  های سیاسی شایع و معارضه      هرج و مرج  

مرکزی دولت ساسانی، به ویژه در زمان شورش بهرام چوبین بر ضـد هرمـزد چهـارم                 
 . مرتبط است

ریم خو  اما در منابع مختلف دیگر ــ که شمار آنها اندک نیست ــ به روایاتی برمی              
دهد که پیش از  که با دودمان اشکانی همدلی شده است و وجود این روایات نشان می

شاید نگاه منفی نسبت به اشکانیان نبوده یا در مقایسه با اواخر دورۀ  خسرو انوشیروان
کند این است کـه   قرینۀ دیگری که این حدس را تقویت می    . ساسانی کمتر بوده است   

ه سـرگیوسِ ارمنـی فـراهم آورده بـود و شـهبازی آن را                ک نامه خدایای از     در خلاصه 
نام نهاده است، نه تنها نگـاه منفـی نـسبت بـه اشـکانیان               » نامۀ رسمی پیشین    خدای«

 . شود، بلکه از این دودمان به نیکی یاد شده است دیده نمی
زبـان معاصـر خـسرو انوشـیروان، داسـتان            ، مـورخ یونـانی    )م٥٨٠-٥٣٢( آگاثیاس

کند که همواره بر آن بوده است که یکی از امپراتـوران   توصیف میسرگیوس را چنین   
رفـت،    ارمنی، از مترجم زبردستی که همراه سفیر روم به دربار خسرو انوشـیروان مـی              

درخواست کرد تا از اسناد رسمی و دولتی که ساسـانیان در خزانـۀ شـاهی نگهـداری         
سـرگیوس  .  برای او بیـاورد برداری کند و کردند، رویدادهای دورۀ ساسانی را نسخه    می

این خواست را با خسرو انوشیروان در میان نهاد و پادشاه دستور داد آن اسـناد را در                   
ای از کارنامـۀ شـاهان        پس سرگیوس از روی این اسناد خلاصه      . دسترس او قرار دهند   

ساسانی را فراهم آورد و برای آگاثیاس به ارمغان آورد و آگاثیاس نیز ایـن خلاصـه را                  
 . اً در تاریخ خود گنجاندعین

افکند عینـاً     در اینجا بخش اشکانیان را بدان سبب که به بحث ما پرتو روشنی می             
، )١، پـارۀ  ٢٦ و بند ١٠، پارۀ ٢٥کتاب دوم، بند  (اندر فرمانروایی اشکانیان    «: آوریم  می

. این اشکانیان از مردمی ناشـناخته برخاسـتند و ایرانـشهر را از یونانیـان بازسـتاندند                
نخستین آنان اشک بود که نام خود را بـه دودمـان اشـکانی داد کـه پـس از وی بـه                       
شهریاری نشستند، و چندی نرفت که مهرداد آوازۀ توانایی و توانگری اشـکانیان را در               

دورۀ اشکانیان از اشک نخستین تا اردوان پسین دویست و هفتاد سال            . جهان بپراکند 
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پاپک برخاست  پسر اردشیر تا سرانجام ا کشیددراز به ]سال شش و و شصت دویست[= 
 . ١»و اشکانیان را برانداخت

بنابر برخی روایـات کـه از طریـق ساسـانیان انتقـال یافتـه اسـت، اشـکانیان بـه                     
، )٤٥٧؛ ثعـالبی    ٧٠٩،  ١/٧٠٤طبـری   (های نامدار اساطیری ایران چون دارا         شخصیت
؛ ١/٧١٠همـو   ( سـیاوش    ، اش، پـسر   )٧٠٩همـو   (کواد    ، کی )١/٧٠٨طبری  (اسفندیار  

 پیداست، بهرام چوبین، آنگـاه کـه        شاهنامهکه از     چنان. بردند  نسبت می ) ١١٣بیرونی  
بر حکومت ساسانی شورید، ادعا کرد که از دودمان اشکانی است و بـه آرش کمـانگیر     

اشکانیان نقل شد، به گزارش  کفایتی پیشتر دربارۀ بی که روایاتی برخلاف. برد می نسب
 . ع دیگر، اشکانیان پادشاهانی دادگر و دلیر بودندبرخی مناب

درفش کاویانی  ) پاکر(به گزارش ثعالبی یکی از پادشاهان این دودمان به نام افقور            
خواهی دارا با دولت روم     همو به کین  . را باز پس گرفت و به خوبی از آن پاسداری کرد          

» پرهیزگارانـه «انیان  در بندهشن پادشاهی اشـک    . جنگید و بسیاری از ایشان را بکشت      
 ). ١٥٦: ١٣٦٩بهار (وصف شده است 

در روایات دینی زردشتی یکی از پادشاهان اشکانی به نام بـلاش، احتمـالاً بـلاش                
، جایگـاه   )٦٥تفـضلی   ( م فرمـانروایی کـرد    ٨٠-٧٦ تـا حـدود      ٥١یکم کـه از حـدود       

 اسـکندر بـه     که با یورش     پس از آن   دینکردای دارد؛ چه، بنابر کتاب چهارم         بلندمرتبه
 پراکنده شد، همین پادشاه بود که به نواحی گوناگون فرمان فرسـتاد             اوستاایران متن   

 به صورت مکتوب یا شفاهی از گزند در امان مانده بود، نگـاه              زند و   اوستاتا آنچه را از     
 ). ٤٠٦-٤٠٥/ ٢٤(دارند 
 نیز آنجا که زردشت تصویری از پادشاهان نیـک آینـده را بـه               زند وهمن یسن  ر  د

کنار اردشیر بابکان و بهرام گور و خسرو یکم  در از بلاش دهد، می نشان درختی صورت
 ). ٢٦، بند ٣فصل (برد  به نیکی نام می

ی  بنای تعداد نسبتاً پرشماری از روستاها و شهرها به پادشاهان اشکان           تاریخ قم در  
 قمی (دهند    چون میلاد، کی بن میلاد، بهرام بن گودرز و گرگین بن میلاد نسبت می             

 
.١٣٧٦:٥٨٠شهبازی.نکبرای ترجمۀ این بخش از روایت آگاثیاس،. ١
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 ). ٨٥-٨٤؛ ٨٢-٦٩؛ ٦٦-٦٥: ١٣١٣
 ابن مقفع نقل شده است، در       سیر الملوک  که از    نهایة الارب بنابر روایتی در کتاب     

گرفت، آنان بـه      الطوایف، هنگامی که بین دو پادشاه جنگ در می          زمان حکومت ملوک  
سـاخت، اگـر      فرستادند و آن رسـول پرسـشی را مطـرح مـی             ربار یکدیگر رسول می   د

گفت، از پادشاه مقابل  می پاسخ پرسش بدان شده، او فرستاده پیش رسول که پادشاهی
داد و بـدین سـان        آمد، باید بدو خراج مـی       ستاند و اگر از عهدۀ پاسخ بر نمی         خراج می 

مۀ این روایت آمده است که طرح این در ادا). ١٥٩-١٥٨ (١نشست  آتش جنگ فرو می   
شـد تـا مـردم بـه حکمـت و ادب رغبـت نـشان دهنـد و                 ها سبب می    پرسش و پاسخ  

کتـاب   و   کتاب بلـوهر  ،  سندباد،  )مردک (کتاب مروک ،  کلیله و دمنه  هایی چون     کتاب
که  روایت این. کنند هستند ــ تألیف  اندرزی های کتاب  ــ که همگی ازجمله٢شیماس

سازد،   ه است و نیز برخی روایاتی که در بالا نقل شد، دو نکته را روشن می               قطعاً افسان 
اندوزی    نسبت به میراث اشکانیان، دانش     نامۀ تنسر توزانۀ    یکی اینکه برخلاف نظر کین    

 انـدرزی و حکمـت و دانـش          ویژه ادبِ  در این دوران رواج داشت و ایرانیان به ادب، به         
دهد کـه در       نشان می  نامه  خدایرج روایت اخیر در     دوم اینکه د  . دادند  علاقه نشان می  

کوشیدند میراث  می آن کنندگان تدوین تحریری از این کتاب در مقابل تحریر دیگر که
علمی و ابدی اشکانیان را نادیده انگارند، با اشکانیان همدلی شده است و آنان طرفدار              

 .اند دانش و حکمت و ادب نشان داده شده
ویژه  ساسانیان در نادیده گرفتن میراث اشکانیان در حماسۀ ملی، به رغم کوشش به

استان بر اهمیت دوران پارتی و ابدی، امروزه بیشتر پژوهندگان ایران ب میراث فرهنگی
). ٣٩٧: ١٣٨٠فـرای   (گذاری فرهنگ و هنر و نهادهای ساسانی تأکیـد دارنـد              در پایه 
های آنان، یعنی  که عنوانِ معروف روی سکه اشکانی چنان پادشاهان که نیست تردیدی
پیداست، در گسترش فرهنگ و زبان یونانی کوشیدند، ولـی          ) دوستدار یونان (فیلهلن  
 هـای    هایـشان، گـام     کم میلادی به بعد، با حذف عنوان فـیلهلن از روی سـکه            از قرن ی  

 

 .٣٨٩-٧/٣٨١ فردوسی :نک قیصر روم و خسرو انوشیروان و پاسخ بزرگمهر به پرسش قیصر،  سخ مشابه بینبرای پرسش و پا. ١
.٤٠ حمزۀ اصفهانی، صتاریخدر  ؛سیماس. ٢
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سازی در جهت رواج زبان و فرهنگ ایرانی برداشتند و پیش از ساسانیان در                سرنوشت
 .های ایرانی پیشگام شدند ترویج سنت

چه از زمان همین پادشاه زبـان       . ای دارد   در این زمان پادشاهی بلاش اهمیت ویژه      
های اشکانیان به کار گرفته شـد و همـین پادشـاه بـود کـه شـهر                     روی سکه  پارتی بر 

را در برابر سلوکیه کـه مرکـز بـزرگ هلنیـستی آن دوران بـود، بـساخت                  » آباد  ولاش«
بنـابر منـابع دورۀ     ). ٨٥: ١٩٨٣؛ بیـوار    ١٩٠-١٨٩؛ ولُسکی   ٩٧-٩٦: ١٣٥١دیاکونف  (

توجـه نـشان دادنـد و دیـن       ساسانی، این ساسانیان بودند که به هویـت ملـی ایرانـی             
زردشتی را در سراسر امپراتوری به عنوان دین رسمی تثبیت کردند، اما چنانچه بستر        

توانستند  داشت، ساسانیان به دشواری می     و زمینۀ مناسبی در دورۀ اشکانی وجود نمی       
نماید که در زمان اشکانیان هم دیـن    چنین می . در این دو کار توفیقی به دست آورند       

داد و     رواج داشت و هم دربار این دودمان به هویت ایرانی توجـه نـشان مـی                زردشتی
. ساسانیان به خوبی توانستند میراث اشکانیان را تثبیت کنند و آن را گسترش دهنـد              

با این حال، به علت فقدان اسناد و مدارک روشن، چگونگی و میـزان علاقـه و توجـه                   
شته از اینها، تردیدی نیـست کـه تـاریخ          گذ. اشکانیان به این امور بر ما پوشیده است       

ویژه پیشدادیان و کیانیان که در اوستا به برخی از پادشـاهان ایـن               ای ایران، به    افسانه
دو سلسله اشاره شده است، در زمان اشکانی تکامل یافت، تا اینکه به ساسانیان رسید               

 .  تثبیت شدنامه خدایو در 
 

  تاریخ اشکانیان در دورۀ کیانیبازتاب
 تاریخ و فرهنگ اشکانی تقریباً نادیده گرفته شـده اسـت،            نامه  خدایگفتیم که در    

متوجـه ایـن نکتـۀ      ) ٩-٧: ١٩٢٠(و نلدکـه    )    بب٦٣٣: ١٨٩٥(اما از دیرباز مـارکوارت      
ای کیانیان وارد شده و این       اساسی شدند که بخشی از تاریخ اشکانیان در تاریخ افسانه         

 فردوسی چند تن از     شاهنامۀدر  . امل تاریخ کیانیان شد   وارد باعث غنا و تک      عناصر تازه 
مهمتـرین  . همنام شاهزادگان اشکانی هستند    پهلوانان کهن در دربار پادشاهان کیانی     

 در دربارهای پادشاهان کیانی، شاهنامهدر  که است) گشوادگان( کشوادگان آنها گودرز
بخـرد اسـت کـه در       همتـا و رایزنـی        بـی  لهراسب پهلوانی   کیکاووس و کیخسرو و کی    
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های مهم، سپهسالار لشکر است و همراه با برخی دیگـر از افـراد خانـدان خـود                    جنگ
گودرز .  است شاهنامهمهم در    گیو محور رویدادهای    اش بیژن   چون پسرش گیو و نواده    

داشت و هنگامی کـه کـاوس بـر          در لشکرکشی کاوس به مازندران و هاماوران حضور       
تعلل کرده، گودرز با تدبیر و با ذکر          جنگ با لهراسب   گیرد که چرا در     رستم خشم می  

 . دهد های گذشتۀ رستم، پادشاه را با پهلوان بزرگ آشتی می دلاوری
کیخسرو فرمان داد که چهـرۀ او را         گودرز چنان محبوبیت داشت که سیاوش پسر      

سیاوش، گودرز همراه با رسـتم       پس از کشته شدن   . گرد بنگارند   بر دیوارهای سیاوش  
فرماندهی میسرۀ سپاه را برعهده  لشکر کشید و در جنگ توران خواهی او به کین یبرا

که بر افراسیاب چیرگی یافـت، فرمـانروایی          پس از آن   هایش  داشت و به سبب دلاوری    
 . فَغدِز و اسپیجاب را بدو واگذارد و او را آموزگار بزرگان خواند

آورد   توران به ایران مـی    و مادرش فرنگیس را از       هنگامی که پسرش گیو کیخسرو    
در اسـتخر جـای     ) گـشواد (در کاخ پدرش کشواد      رود و او را     گودرز به استقبال او می    

هـای کیخـسرو بـا        اش در بیشتر جنـگ       پسر و نواده   ٧٨این پس، گودرز و      از. دهد  می
ها بـسیاری از فرزنـدان و نوادگـان خـود را جـز                دارد و در این جنگ     افراسیاب حضور 

در رزم معروف یازده رخ که پهلوانان نامدار ایرانی در برابر  . دهد  میهشت تن از دست     
آورد و    جنگد و او را از پای در می         جنگند، گودرز با پیران ویسه می       پهلوانان تورانی می  

گیرد و لهراسب     سرانجام آنگاه که کیخسرو از پادشاهی و زندگی این جهانی کناره می           
کنـد و فرمـانروایی قـم و          رز را وصـی خـود مـی       گمارد، گود   را به جانشینی خود برمی    
گردد،  کیخسرو در کوه از دید نهان می که هنگامی. ١کند می اصفهان را نیز به او واگذار

گودرز با یاران دیگر شاه بـه زنـدگی          کند، ولی خود    گیو پسر گودرز او را همراهی می      
 . ٢ از مرگ گودرز سخنی نیستشاهنامهدر . دهند ادامه می

در دست  گودرز اطلاعاتی تنها از در حماسۀ ملی رفته نام اشکانیِ پادشاهان میان از
 دسـت مـا    ها به های سنگی و کتیبه ها و پیکره ی، سکهداریم که از طریق مورخان روم  

 

 . ٣٥٦-٣٥٢، ٣٥٥-٤/٣٥١یژه بنگرید به فردوسی و به. ١
 .٥٨٠-٥٧٥: ١٣٦٣؛ صفا٣٦-٣٥: ٢٠٠٣؛ بیوار ٣٥-٢٠٠٣:٣٣بویس:نکهای دیگر،گودرز در شاهنامه و حماسه زندگی برای. ٢
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بوده اسـت    هایی  گودرز و خاندانش در زمان ساسانی هستۀ اصلی افسانه         .رسیده است 
. شـد   مـی  های بزرگ ایرانشهر چون قارن و مهـران و وَراز نیـز             خاندان که شامل دیگر  

آوازۀ بلنـد    سازد که در زمان ساسـانیان بـه سـبب           خاطرنشان می  شهبازی به درستی  
شـاهان دیگـر اشـکانی رفتـه رفتـه فرامـوش شـده و خنیـاگران                  گودرز و خاندان او،   

از همین رو . اند را در کارنامۀ اعضای خاندان گودرز وارد کرده  های این پادشاهان    کرده
نویسد از اوسـتا نقـل        پادشاهان اشکانی که حمزۀ اصفهانی می      های  در یکی از فهرست   

چنین . دهند می را تشکیل فهرست این هستۀ اصلی خاندانش ادگودرز و افر است، شده
ای از آن را در اوستا نیـز گنجانـده            نسخه  که نامه  خدایه در تحریر رسمی     کنماید    می

 . اند ای داشته بودند، گودرز و افراد خاندان او اهمیت ویژه
 ای که کتیبۀ داریوش بر آن کنده شده اسـت دو پیکـرۀ              در پای صخره   در بیستون 
یکی تصویر چهار تن از بزرگان را نـشان  : شود  به یونانی دیده می    هایی  سنگی با نوشته  

شاه «: بر کتیبۀ کنارِ پادشاه نوشته شده است. اند پادشاهی ایستاده دهد که در برابر  می
 .  که همان مهرداد دوم است١»بزرگ میثرادات
گودرز شهربان شهربانان، یک نام کـه ناخواناسـت،         : عبارتند از  بزرگان چهار تن از  

های جدید، قطعـاً      بنابر پژوهش   که ٣ که سپهسالار بود و کوفاساتس     ٢)میتراتو(مهرداد  
صورت اولیۀ نام کـوهزاد      و ٥ شهرب نام رفته در اسناد اشکانی نسا است        ٤همان کوفزاد 

حماسی نام کوهزاد در نام      رت اخیر در روایات متأخر    است که صو  ) زاده شده در کوه   (
مانـده    کوهزاد، پهلوانی هراسناک که در دژی نزدیک زابل سکونت داشـت، بـاقی             کُِکِ
ستاند تا اینکه در پادشاهی منوچهر رسـتم          کُک همیشه از خاندان رستم باژ می       .است

ه خود کُک کوهزاد  سال بیش نداشت همراه با کشواد و میلاد دو پهلوان هواخوا           که ده 
را به اسارت گرفت و آن دو به فرمان منوچهر در شهر آمل بـه دار آویختـه                   و برادرش 

 . شدند
 

1. Mithradates          2. Mitratu          3. Kophasatēs          4. Kōfzād 

-١٩٧: ٢٠١١پژوهش مفصل و تازۀ رحیم شایگان : نک های بر روی آن و هویت این اشخاص  دربارۀ این پیکرۀ سنگی و نوشته   . ٥
مکنزی : نک ؛ برای این نام در اسناد نسا،        ٥٠٤. شم : ١٩٨٦ژینیو  : نک در دورۀ ساسانی،    ) Kōhzāy(؛ برای نام کوهزای     ٢٢٥

١/٢١٣: ١٩٩٩.
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حضور میلاد، پهلوان همراه رستم در برابر کُکِ کـوهزاد           جالب در این روایت    نکتۀ
پیکرۀ سنگی میترادات اشکانی با بالا بردن انگشت اشاره و           در این . است )کوفاساتس(

 های نواحی مختلف پادشاهی خود، به ویـژه گـودرز را             ساتراپ  خود، فرمانروایی  میانی
پادشاهی این پادشاه است ــ تأیید  در ایام شاهی کارگزاران ترین از بلندپایه یکی ــ که

راست این پیکرۀ سنگی اسـت،       ، پیکرۀ دیگر که سمت    ١کند  و به آنان ادای احترام می     
پـسر   ،٢دهد و در بالای سردستۀ سپاه نام گـودرز           می ای از نبرد سواره را نشان       صحنه

هرتسفلد که از پادشاه متقدمی با نام گودرز آگاهی نداشت، پیکرۀ           . شود  دیده می  گیو
 مـیلادی   ٥١ تـا    ٤٠با همین نام منتـسب دانـست کـه از            را به پادشاهی اشکانی    دوم

شـاید بزرگتـرین    ،  )٤٢-٤١: ١٩٨٣( اما به گفتۀ بیـوار    . ٣)٣٦: ١٩٢٠(فرمانروایی کرد   
تاریخ پارت به پادشاهی همین گودرز مربوط باشد، چـه الـواح             دگرگونی در فهم ما از    
توجه محققان را بـه آنهـا جلـب کـرد نـشان             ) ٤٩-٤٨: ١٩٨٣( بابلی که بعدها دوبواز   

م، پادشاه اشکانی دیگری به نام گودرز بر بابل چیرگـی             ق٩١ دهد که از اوایل سال      می
داشت و در همین زمان مهرداد دوم نیـز بـر نـواحی     م فرمانروایی  ق٨٠/٨١یافت و تا  

 . کرد دیگری گویا در ماد و میانرودان حکومت می
م ٣٨هنگامی که پـدرش اردوان در       . م فرمانروایی کرد  ٥١ تا   ٤٣/٤٤گودرز دوم از    

به زودی برادر  ت، ولینشس پارت شاهی درگذشت، نخست پسرش گودرز دوم بر تخت
برخاست و   از این رو فریاد اعتراض مردم     .  را همراه با همسر و کودکش کشت        سومش

. دسـت گیـرد    از برادرش، پسر دوم اردوان، یعنی وردان خواستند که پادشاهی را بـه            
ها وردان را بـه       ها و داهه    هیرکانی بین دو برادر جنگ درگرفت که گودرز دوم با یاری         

 به موجب آن گودرز به هورکانی       ولی بعدآً دو برادر آشتی کردند که      .  راند باکتریا عقب 
 
در دورۀ اشکانی بالا بردن انگشت اشاره و میانی و در دورۀ ساسانی فقط انگشت اشاره در مقابل دیگران، به نشانۀ تأیید او یـا                         . ١

هایی از آن در دوران اسلامی، همراه با   رسم باستانی در میان ایرانیان و بازماندن نشانهبرای این. ادای احترام بدو بوده است
. ١٦٩-١٦٦: ١٩٨٦شـهبازی   : نک هـای او      تصاویر آن به ویژه تصویری از پیکرۀ سنگی یـاد شـده از مهـرداد دوم و سـاتراپ                  

ربارۀ انگشت برآوردن به نشانۀ احترام گذاشتن نگارنده این یادداشت را ترجمه کرده و شواهدی از متون نظم و نثر فارسی د
 .به طرف مقابل و تأیید او آورده است

2. Gotarzes Geopothros 

.٢٩٤-١٣٨١:٢٩٣هرتسفلد: نک نیز . ٣
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شد  کشته م در شکارگاهی٤٥ در وردان. شاهی پارت نشست تخت بر و وردان بازگشت
دانیم در قتل این شاهزادۀ پارتی دست داشته است یـا نـه،    نمی و گودرز دوم که البته  

و شقاوت او به تنگ آمده بودند  رحمی ز بیا نشست، اما همگان پارت بار دیگر بر تخت
فرستادند تا اشـکانی دیگـر را        و از همین رو، نجبای پارتی در نهان سفرایی را به روم           

 . برای به دست گرفتن پادشاهی به ایران بفرستد
با والیانی کـه بـه هـواداری او          پس مهرداد، نوۀ فرهاد چهارم از روم به ایران آمد و          

کدام به پیروزی  هیچ خونین نبردی و طی آراست گودرز صف مقابلبودند، در  برخاسته
سپس کارن فرمانروای پارتی میانرودان و از هواداران مهـرداد کـشته            . نرسیدند قطعی
مهرداد به چنگ گودرز افتاد، ولی کشته نـشد و گـودرز خـود یـک سـال بعـد                     شد و 

 ). ٧٨-٧٦: ١٩٨٣بیوار (درگذشت 
تردید گزارش داستانی است که   بیشاهنامهودرز در بر آن است که داستان گ     بیوار
 و  شـاهنامه اما با مقایسۀ میـان گـودرز        ). ٤٤: ١٩٨٣(پارتی باقی مانده است      از دوران 

از دوران گودرز یکم آگاهی     . شود  یا حتی دوم نتیحۀ ملموسی حاصل نمی       گودرز یکم 
 نتیجه رسیدند گفته شد محققان تاریخ پارت به این که چنان. نیست در دست چندانی

بیستون که در آنها گـودرز پـسر گیـو شناسـانده شـده       که پیکرهای سنگی منقور در    
 برعکس، گیو پسر گودرز     شاهنامهاما در بخش پهلوانی      است، همان گودرز یکم است،    

 گودرز پسر شاپور و در فهرستی که حمزۀ اصفهانی است و در بخش تاریخی اشکانیان

گودرز اکبر پسر شاپور است و گودرز اصغر  ،١است کرده لنق اشکانی از پادشاهان) ١٣(
 .پسر بلاش پسر شاپور) بیژن(پسر ویجن 

 با شخصیت منفور و برادرکش      شاهنامهشخصیت محبوب و برجستۀ گودرز در        اما
 های  که حتی نجبای پارتی را واداشت تا برای رهایی از ستم          ) گودرز دوم (پارت   تاریخ
. دشمن دیرین ایران، دولت بیزانس متوسل شوند، به هیچ روی همخوانی نـدارد             او به 

و فرمانروایی  تیول مازندران آمده، گودرز دوم در پارت تاریخ در که چنان دیگر، از سوی
 او از سـوی کیخـسرو بـه         ،شاهنامه، ولی در    )٣٢: ٢٠٠٣بویس  (تقریباً مستقل داشت    

 
.١١٤:بیرونی. نیز قس. ١
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که دیدیم پیش از این نیز حکومـت فغَـدِز و             رسد و چنان   اصفهان می  فرمانروایی قم و  
در اسـتخر   ) گـشواد (اسپیجاب را داشته است و از کیخسرو در کـاخ پـدرش کـشواد               

 . کند استقبال می
اما در برخی منابع دیگر آمده است که گودرز یا عضوی از خـانوادۀ او فرمـانروایی                 

ه کیخسرو سـرداران خـود را       هنگامی ک ) ١/٦١٣(به گزارش طبری    . گرگان را داشتند  
وُزُرگ «گمارد، گرگان و اصفهان را به گودرز سپرد و او را بـه مقـام                  بر نواحی مختلف    

هـایش از      آمده است که بیژن به پاسِ دلاوری       تاریخ قم کرد و نیز در       منصوب  » فرمذار
: ١٣١٣قمی  (هایی از خراسان و گرگان منصوب شد          سوی کیخسرو به حکومت بخش    

٨٠-٧٩.( 
، ضربِ ری، نسا، مرو و      ١»های لشکرکشی   سکه«هایی موسوم به      ز گودرز یکم سکه   ا

. هرات در زمانی که او در مقام ساتراپِ گرگان و تابع مهرداد دوم بوده، در دست است                
هـا و     ها را به عملیات جنگـی گـودرز در برابـر اقـوام مهـاجم اسـکیتی                  بیوار این سکه  

های گودرز یکم، در      به نظر او، این جنگ    . دهد ها در شمال شرق ایران ربط می        تخاری
ها و نبردهای گودرز و پسرانش بر ضد تورانیان به رهبـری افراسـیاب کـه                  لشکرکشی

سرانجام به شکست تورانیان و کشته شدن افراسـیاب انجامیـد، بازتـاب یافتـه اسـت                 
ۀ های او همچنان بر پای پژوهش نیز که کویاجی جهانگیر کورجی). ٣٣٥-٣٤٥: ٢٠٠٣(

نظرات قدیمی هرتسفلد قرار داشت، با مقایسۀ سرگذشت گودرز در شاهنامه و گودرز             
امـا  . های تاسیتوس دربارۀ او، به نتایج شـگفتی رسـید           ویژه گزارش   دوم در تاریخ و به    

رنـگ اسـت و در برابـر،       هایی که کویـاجی میـان ایـن دو یافـت بـسیار کـم                همانندی
رو   انگار با دو شخصیت کاملاً متفـاوت روبـه         های میان آنان چنان است که       ناهمانندی

 . هستیم
 که بنابر آن، فرود نابرادری کیخسرو بـه         شاهنامهبه نظر کویاجی داستان فرود در       

شـود، بازتـاب نبـردِ        دست سپاهی به فرماندهی طوس که عازم توران بود، کشته مـی           
 در تـاریخ   ) م   ق ٤٣ یـا    ٤٤-٥٣  حـک (م  و گودرز دو  ) م  ق٣٨-٤٥  حک(برَدان یا واردانس    

 
1. Campaign Coins 
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راند، گویا از  در تاریخ پارت، گودرز دوم که بر مازندران و گرگان فرمان می. پارت است
جمله کسانی بود که در شورش بر ضد بردان شرکت داشت و در همین شورش شـاه                 

با اینکه کویاجی بر آن است که سنجش سرگذشت فرود و گـزارش             . جوان کشته شد  
، بیشتر شـواهد    )١٩١: ١٣٨٨(دهد     بردان، همانندی کامل این دو را نشان می        زندگی

هر دو شاهزادگانی   «: نویسد  مثلاً کویاجی می  . نماید  کننده نمی   عرضه شده چندان قانع   
هایش بزرگان  بردان با خودکامگی. شوند در اوج جوانی کشته می و جنگاورند که جوان

کشاند و فرود نیز مردی آتـشین مـزاج و تنـد              یچینی بر ضد خود م      دربار را به توطئه   
 گودرز پس از کشته شدن فرود بـه سـالاری سـپاه             شاهنامهدر  ). همانجا(» زبان است 
که در تـاریخ پـارت گـودرز پـس از کـشته شـدن بـردان بـه                     رسد، همچنان   ایران می 

 های کویاجی نخست باید خاطرنشان کرد که به         در برابر استدلال  . رسد  فرمانروایی می 
؛ دوم  )٧٨-٧٧/ ٣: فردوسـی (شود نـه گـودرز        جای طوس، فریبرز سپهسالار لشکر می     

 شاهنامهاینکه کویاجی خود اذعان دارد که نقش گودرز در کشتن فرود و بردان نه در 
ولی او  ). ١٩١-١٩٠: ١٣٨٨کویاجی  (مشخص است نه درکشتن بردان در تاریخ پارت         

 و رهام از خاندان گودرز در قتل فرود نقش تأکید دارد که بیژن درستی به بر این نکته
 ). همانجا(اساسی داشتند 

نشانۀ دیگری که کویاجی از داستان فـرود در رویـدادهای تـاریخی زمـان بـردان                 
.  از یک سو و در زمان بردان از سوی دیگر اسـت شاهنامهبیند، وجود نام تُخوار در      می

قوام تخوار و داهه را تا رود سند مطیع خود ساخت و نام همین قوم تُخـوار در                  بردان ا 
کـه   زنـد پـس از آن      کویاجی حدس می  . نام تُخوار مربی و رایزن فرود باقی مانده است        

درباریان پارتی بر ضد بردان با یکدیگر همداستان شدند، در آخرین روزهای زندگانی،             
نام  در را فرود نام همچنین )١٩٣-١٩٢( کویاجی. کردند می را همراهی تخوارها او فقط

بیند که آن را بـرای         می ٢، اثر فیلوستراتوس  نامه  کورش قهرمان رمان تاریخی     ١فرااتُس
 . کارکالا، امپراتور روم نوشته است

 های   درست است که به سبب درآمیختن رویدادهای تاریخی دوران پارت با افسانه           
 

1. Phraotes          2. Philostratus 
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هـای    هایی که کویاجی میان شخـصیت       همانی  توان این  ، دشوار می  شاهنامهمختلف در   
 برقرار کـرده اسـت، پـذیرفت، امـا از سـوی دیگـر،       شاهنامهای  تاریخی پارت و افسانه  

 یافته اسـت،    شاهنامههایی را که او از رویدادهای دوران پارت در            توان همۀ نشانه    نمی
 . ١یکسره نادیده گرفت

: ١٣٨٨(بیند  ر فرهاد چهارم اشکانی میخودکشی زنان دژ را در رفتا مطلق، خالقی
م، پیش از گریختن از تیـرداد دوم همـۀ زنـان خـود را                 ق٣٢که پیرامون سال    ) ٢/٢٠

گوتشمید (گریخت  سکاها سرزمین او خود به سپس. نیفتند دشمن دست کشتند تا به
افزاید، نسبت تیرداد دوم با فرهاد چهارم روشن نیست،    می خالقی). ١٦١-١٦٠ :١٣٨٨

 برادر فرهاد بوده باشد که بیشتر آنها به دست فرهاد کشته ٢٩تواند یکی از  ی او میول
انـد،   انگاری میان حماسه و تاریخ جالـب  اما با اینکه شواهد و قراین این همسان  . شدند

 . سازد ها را دشوار می انگاری ها نیز چنان بارزاند که پذیرفتن همسان ناهمانندی
ز کشته شدن زنان فرهاد چهارم به دست خـود او سـخن             مثلاً آنجا که گوتشمید ا    

بنابراین، این  . نویسد که او به پیروی از مهرداد اشکانی چنین کرده است            گوید، می   می
ای تراژیـک در      توان در نظر داشت که این رویداد به عنوان بن مایـه             احتمال را نیز می   

سبب  همین داد تاریخی و بهباشد، نه صرفاً به عنوان یک روی یافته بازتاب حماسۀ ملی
های تاریخی و حماسی قرار داد  های شخصیت انگاری دشوار بتوان آن را اساس همسان 

ای  نشانه هیچ فرود در داستان دیگر اینکه تکتۀ. کرد بنا اساس را بر آن ها و بقیۀ تحلیل
 . از اختلاف میان فرود و کیخسرو نیست

 داستانی است با عنوان نبرد بیژن با بلاشان که بنـابر آن، بیـژن پـسر                 شاهنامهدر  
کویاجی با مقایسۀ این داستان بـا       ). ٦٢-٦٠/ ٣(آورد    گیو هماورد خود را از پای درمی      

 بـلاش   بر آن است که این نبرد انعکاسی اسـت از نبـرد     ٢رویدادهای دوران بلاش یکم   
یکم با خاندان گودرز دوم در مازندران و گرگان که گزارش آن در کتاب مورخ رومـی                 

 .تاسیتوس آمده است
 

 . ٥٩٧-٥٨٧: ١٣٩٠خطیبی : نک برای بحثی مشروح دربارۀ فرود، . ١
2. Vologases 1 
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کنـد و آن مقایـسۀ    انگاری جالب دیگری نیـز ارائـه مـی      کویاجی همچنین همسان  
داستان نبرد با تژاو از یک سو و رویداد مربوط بـه رادامیـست و همـسرش زنـوبی در                    

 تـژاو تـورانی بـه       شاهنامهبنابر  .  زمان بلاش یکم از دیگر سو است       تاریخ ارمنستان در  
رود و تژاو در حـالی کـه کنیـز            شتابد و از این رو بیژن به مقابله می          جنگ ایرانیان می  

نهـد، ولـی در میانـۀ راه بـرای            زیبای خود اسپنوی را بر اسب نشانده پای به گریز می          
گریـزد و اسـپنوی       کند و خود مـی      اده می تر بگریزد، اسپنوی را از اسب پی        که سریع   آن

 ). ٧٠-٦٧/ ٣(افتد  زیبا به دست بیژن می
رانـد،   در تاریخ پارت، هنگامی که تیرداد برادر بلاش یکم بر ارمنستان فرمـان مـی      

رادامیست حاکم ایبریا با موافقت ضمنی رومیان به ارمنستان تاخت و آنجا را تـصرف               
رادامیست را بیرون راند، اما پارتیـان بـه علـت           بلاش یکم به آنجا لشکر کشید و        . کرد

های واگیر و قحطی عقب نشستند و رادامیست دوباره بر شهر چیرگـی               شیوع بیماری 
یافت، ولی این بار چنان دست به خشونت و کشتار ارمنیان زد که ناچار شد همسرش 

انـۀ راه،   در می . زنوبیا را که باردار بود، بردارد و از چنـگ ارمنیـان خـشمگین بگریـزد               
های راه را تحمـل کنـد، رادامیـست او را از اسـب                که زنوبیا نتوانست دشواری     هنگامی

پیاده کرد و با شمشیر زخمی بر او زد تا بـه دسـت دشـمن نیفتـد و خـود از مهلکـه            
 ). ٨٠-٧٩: ١٩٨٣بیوار (گریخت 

به نظر کویاجی داستان بیژن و تژاو بازتابی است از همین رویـداد تـاریخی زمـان                 
به نظر کویاجی در هر دو داسـتان، بیـژن نماینـدۀ خانـدان              ). ١٩٦-١٩٣(لاش یکم   ب

گودرز است و در داستان اولی بلاشان همان بلاش یکم و در داستان دوم رادامیست و    
هـای    انگاری  درست است که همسان   . زنوبی همان تژاو تورانی و کنیزش اسپنوی است       

ات ماجراها قانع کننده نیـست، ولـی از         کویاجی بین حماسه و تاریخ، آن هم در جزئی        
توان وجود دو ماجرای بسیار مـشابه کـه در یـک زمـان در                 سوی دیگر به راستی نمی    
 .  دانستضدهند ناشی از تصادف مح حماسه و تاریخ روی می

 از پهلوانـان    شـاهنامه کند که در      مارکوارت افزون بر گودرز، به نام میلاد اشاره می        
بـه نظـر او، مـیلاد       ). ٧: ١٩٢٠؛ نلدکه   . بب ٦٣٣: ١٨٩٥(ت  کیکاوس و پدر گرگین اس    

تغییریافتۀ باقاعدۀ نام مهرداد و میترادات است که نام چند تن از پادشـاهان اشـکانی                
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هایی باقی مانده، در فهرسـت        گذشته از اینکه از مهرداد اول تا چهارم سکه        . نیز هست 
خوریم   ملاذان بر می    مِ خسروبن  حمزۀ اصفهانی به نا    تاریخپادشاهان اشکانی منقول در     

که از این روایت حمزه پیداست، غیـر از           چنان). ٢١(که همان خسرو پسر میلاد است       
 سه بار به تاریخ قمدر . نام مهرداد، خسرو هم نام یکی دیگر از پادشاهان اشکانی است

جـرجین    بـن   مـیلاد ): ٨٤؛  ٨٢-٦٩؛  ٦٦-٦٥: ١٣١٣قمـی   (نام میلاد اشاره شده اسـت       
بن میلاد و بنای شهرهایی به این پادشاهان ) گرگین(، کی بن میلاد، جرجین      )گرین(

دانیم گرگین پسر میلاد و میلاد پسر گرگین دو شخص  ما نمی. داده شده است نسبت
 . اند بودند و یا اینکه مانند گودرز و گیو، پدر و پسر در منابع با یکدیگر خلط شده

و منیژه، بیژن نوادۀ گودرز همراه با گرگین پسر میلاد  بیژن در داستان شاهنامه در
هراسد،   گرگین میلاد از رویارویی با گرازان می      . روند  برای دفع گرازان به مرز ارمن می      

و از  برد می حسد بدو گرگین که کند می هایی دلاوری چنان گرازان بیژن در کشتن ولی
اندازد و خود راه  که مبادا در ایران به بزدلی شناخته شود، بیژن را به مهلکه می نبیم آ

بیژن به ترغیب گرگین برای دزدیدن پریچهر بـه جـشنگاه   . گیرد ایران را در پیش می   
گردد و به     رود و در کاخ منیژه اسیر کارگزاران افراسیاب می          منیژه دختر افراسیاب می   

رهاند   شود، تا اینکه رستم او را از چاه می           بند افکنده می   فرمان افراسیاب در چاهی به    
خوریم که  در تاریخ اشکانیان در پادشاهی گودرز دوم به رویدادی بر می   .).  بب ٣/٣٠٧(

ها و کردارهای ناروای گودرز به ستوه آمدند، به     رحمی  که مردم از بی    بنابر آن، هنگامی  
را کـه در روم پـرورش   ) مـیلاد / مهرداد (نیابت از آنان برخی نجبای پارتی میتراداتس     

دارنـد، امـا    نشاندۀ امپراتوری روم بود، به پادشـاهی برمـی   ای دست یافته بود و به گونه   
تـوانیم   مـا نمـی  . ١آید خورد و به اسارت او در می میتراداتس از گودرز دوم شکست می 

کـه صـفا      چنانارتباطی بین آن رویدادِ حماسه و این حادثۀ تاریخی قائل باشیم، ولی             
حدس زده است، شاید اختلاف میان خاندان گودرز و خاندان سلطنتی اشکانی که در              

نمایندۀ آن است، در تقابل میان بیژن، نوادۀ گـودرز  ) میلاد/ مهرداد(اینجا میتراداتس  
 که شاید نتوان تقابل میـان      همچنان). ٥٨٦: ١٣٦٣(و گرگین میلاد بازتاب یافته باشد       

 
.١٥٢-١٣٨٨:١٥١گوتشمید:نکبرای این رویداد،. ١
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 .  حـک (ودرز و بلاشان تورانی در حماسه را با تقابل احتمالی گـودرز دوم             بیژن، نوادۀ گ  
) م٨٠-٥١ .  حک(یا جانشینان او در حکومت گرگان از یک سو و بلاش یکم   ) م٥١-٣٨

رسد، از سوی دیگـر اتفـاقی و تـصادف محـض              که بلافاصله پس از او به پادشاهی می       
 . دانست

هـای شـاهنامه و تـاریخ اشـکانی           های مشترک میـان شخـصیت       برخی دیگر از نام   
ایـن نـام    ). ٦٣٣،  ٦٣٠،  ٤٦/ ٢: فردوسـی (فرهاد، از پهلوانان زمان کـاوس       : عبارتند از 

؛ اشکش از پهلوانـان  )فرهاد یکم تا پنجم(همان فراآتس نام چند پادشاه اشکانی است    
که نـام اشـک بنیانگـذار دودمـان اشـکانی و نـام              )  بب٣٠٦،  ٣/٢١: فردوسی(کیخسرو  
جالب اینجاست که به گفتـۀ فردوسـی،        . آورد   پادشاه این دودمان را فرایاد می      چندین

و به یک روایت نسب اشک ) ٣٠٧همان (برد  اشکش به همای، پادشاه کیانی نسب می
 .رسید نیز به دارا پسر همای می

هایی در دست است و جای آنها در سلسلۀ پادشاهان اشکانی  سکه پادشاهان از این
خـوریم کـه در فهرسـت مـذکور           هایی برمـی     به نام  شاهنامهمعلوم، افزون بر اینها، در      

هایی که مؤلفان دورۀ اسلامی از دودمـان اشـکانی بـه دسـت                نیست، ولی در فهرست   
از نام ). های پادشاهان اشکانی در منابع مختلف جدول:   نک(خورد   به چشم میاند، داده

ها بیژن، پسر گیو، پسر گودرز، از پهلوانـان           یکی دیگر از این نام    . خسرو پیشتر یاد شد   
 است که در بسیاری از رویدادهای زمان کیکاوس و کیخـسرو حـضور              شاهنامهنامدار  
 ١ پادشـاهان اشـکانی در تـاریخ حمـزۀ اصـفهانی     های  این نام در یکی از فهرست     . دارد

گمان تـصحیف     که بی ) ٢جدول شمارۀ    :  نک(سه بار به صورت وَنحنَ آمده است        ) ١٣(
در فهرست حمزه، او برادرزادۀ گـودرز     . شود   است که در تاریخ طبری دیده می       ٢ویجن

  سـال فرمـانروایی    ٢١رسـد و      و پسر بلاش است که پس از عم خود به پادشاهی مـی            
رسد و پس از او نرسی پـسر          پس از او، پسرش گودرز کوچک به حکومت می        . کند  می

 که او نیز از پهلوانان کیخسرو است و این نام در           » زنگۀ شاوران «نام دیگر   . دیگر ویجن 
 

 . ١١٦: بیزن اشکانی در بیرونی. قس. ١
 . ١٨٩٢:٢/٣١نلدکه:نکلامی،های مختلف نام بیژن در منابع دورۀ اس برای صورت. ٢
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بـه گفتـۀ نلدکـه      ). ١/٦١٤(شـود     دیده مـی  » شابریغان  بن  زنده«تاریخ طبری به صورت     
؛ نـام   )٨: ١٩٢٠(» زنگـه «بوده اسـت یـا      » زنده«ام  دانسته نیست که اصل پهلوی این ن      

که باز نام او در فهرست ) ٢/٣٨١: فردوسی( کاوس است دیگر، شاپور، از پهلوانان زمان
شـاپور بـن اشـکان، سـومین پادشـاه      ) (٢١(دودمان اشکانی در تاریخ حمزۀ اصفهانی  

 . شود دیده می) ١١٣( ابوریحان بیرونی آثار الباقیۀو ) اشکانی
نبـرد گیـو در داسـتان کـاموس کُـشانی اسـت و نلدکـه                  ، هـم  ١دیگر شـیطرج  نام  

م   ق٧٠/٦٩ -٧٥هوشمندانه دریافت که او همان سنتروک، پادشاه اشکانی است که از            
دانیم خاندان گودرز با خاندان پادشاهی اشکانی از جمله بـلاش             می. فرمانروایی داشت 

ت و کمشکش بودند و از آنجایی       یکم که پس از گودرز دوم به پادشاهی رسید در رقاب          
که افراد خاندان گودرز نقش اساسی در تدوین و انتقال روایات ملی و حماسی ایـران                

صورت بلاشان تورانی، دشمن ایرانیان درآمده  به احتمالاً بلاش داشتند، در این روایات
سنتروک هـم دخالـت دشـمنان او، احتمـالاً          / شاید منشأ تورانی شدن شیطرج    . است

 . خاندان گودرز در تدوین روایات ملی باشدهمین
کند این است که در تاریخ اشکانی، سنتروک  احتمال را تقویت می  این که ای  قرینه

که جانشین ) م ق٧١/٧٠-٧٨/٧٧(و رقیب او بوده و پس از ونن دوم         گودرز یکم  معاصر
رحیم شایگان این فرضیه را دوبـاره پـیش         . رسد  گودرز یکم شده بود، به پادشاهی می      

یکم پسر مهرداد دوم بوده و وارث قانونی تاج و تخت او، ولـی              کشیده است که گودرز     
در اواخر پادشاهی مهرداد دوم، سنتروک و مهـرداد سـوم در رقابـت بـا گـودرز یکـم                    

نام دیگر، بهـرام،    ). ١٩٧-١٩٦: ٢٠١١(کوشیدند تاج و تخت شاهی را غصب کنند           می
ر فهرسـت پادشـاهان     این نام نیز د   .).  بب ٤٤، ب   ٢/٧٠(پسر گودرز در شاهنامه است      

پادشاه اشکانی،  چهارمین  بیرونیآثار الباقیۀ حمزۀ اصفهانی و تاریخاشکانی منقول در 
 . ولی پسر شاپور است

ویژه در دربـار       به شاهنامهها در     شود که حضور این نام      نلدکه به درستی یادآور می    

های شطرخ، شیرج، شرکح و       بدل  ، ولی با توجه به نسخه     )٣٤٣، ب   ١٢٦/ ٣(  چاپ خالقی مطلق     شاهنامۀچنین است در متن     . ١
هـا تـصحیف صـورت شـنطرخ باشـد            رسد که همۀ این ضـبط       ها، به نظر می     نیز با توجه با صورت نام سنترک بر روی سکه         

.)٢٠٠٦:٣٨لقخالقی مط(



   جامع ايرانتاريخ ۳۹۴

. ز تصادف باشـد   تواند ناشی ا    های اینان با پادشاهان پارت نمی       کاوس و شباهت نام     کی
هـای پهلوانـان      کرد که اعضای خاندان اشـکانی نـام         نلدکه نخست این فرض را مطرح       

که بعـدها ساسـانیان و سـلجوقیان          اند، چنان   داستانی در تاریخ ملی را بر خود گذارده       
خود این فرض را بدین دلیل رد کرد که در  اند، اما نلدکه کرده صغیر نیز چنین آسیای

حتی اشخاصی چون گودرز و گیو و بیژن که مقام عالی داشتند، شـاه  داستان پهلوانی   
به نظـر نلدکـه کـاملاً       . نبودند، تا چه رسد به اشخاصی چون فرهاد و میلاد و جز آنها            

بعید است که شاهزادگان خانوادۀ شاهی به نام اشخاص فرعی داستانی و حتی به نـام                
هـای     در اثـر نفـوذ خـانواده       توان حدس زد که     پس می . اشخاص غیرمهم نامیده شوند   

بزرگ از نژاد اشکانی که در تمام دورۀ ساسانیان شأن و شوکت و قدرت خود را حفظ                 
 .کردند، نیاکان آنان را در زمرۀ پهلوانان داستان ملی به شمار آوردند

های نجیب  نسبت به شاهان تقریباً همان مقامی است که رؤسای خانواده آنان مقام
اهان اشکانی و نیـز نـسبت بـه شاهنـشاهان ساسـانی داشـتند               درجۀ اول نسبت به ش    

)٩-٨: ١٩٢٠ .( 
هـای     کـه در آن اعـضای خانـدان        شـاهنامه بنابراین، به نظر نلدکه ساختار کنونی       

ساسانی  کنند در زمان می ورزی نقش )کارن از خاندان( گودرز چون دورۀ اشکانی بزرگ
عنی فرمانروایی نیمه مستقل در     ها از مقام پیشین خود، ی       شکل گرفت که این خاندان    

دلیـل اینکـه نـام ایـن        . ایالات مختلف فرو افتادند و تـابع شاهنـشاه ساسـانی شـدند            
های ملی درآمدند نیز همین امر است،         های فرعی داستان    ها در زمرۀ شخصیت     خاندان

دانـیم   کننده نباشد، چه، به خوبی مـی       رسد این دلیل نلدکه چندان قانع       اما به نظر می   
در زمان اشکانیان و حتی شاید پیش از آن، پادشاهان پیـشدادی و کیـانی اوسـتا                 که  

چون هوشنگ، جمشید، فریدون، منوچهر، کیقبـاد، کیکـاووس و کیخـسرو در میـان               
های بزرگ ایرانـشهر چـه        ایرانیان نامبردار بودند و از این رو، خنیاگران هوادار خاندان         

توانستند نام سـروران خـود را بـه جـای             در زمان اشکانی و چه در زمان ساسانی نمی        
 . پادشاهان پیشدادی و کیانی یا هم رتبۀ آنان قرار دهند

پس شهرت و اعتبار و محبوبیت این شاهان به ویژه به لحاظ مرجعینّ دینی سبب               
های ایرانشهر در مقام پهلوانـان و         شد تا در تحریرهای بعدی تاریخ ملی، افراد خاندان        
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از سوی دیگر، خنیاگران    . اهان نقش بورزند تا در مقام پادشاه      حاکمان زبردست این ش   
: هواخواه دو خاندان در دو دورۀ مختلف در تدوین روایات ملی نقش اساسـی داشـتند               

مستقر بودند و در مرحلۀ بعـد، خانـدان         ) گرگان(یکی خاندان گودرز که در هیرکانیا       
 .رستم در سیستان

یکرۀ سـنگی بیـستون در زمـرۀ چهـار          دست کم در یک مورد گودرز تاریخی در پ        
تصویر شده اسـت و نقـش او شـبیه          ) مهرداد(ساتراپ زیردست شاه اشکانی میتردات      

پهلوانانی چون گودرز و گیو و رستم در حماسۀ ملـی اسـت کـه در زمـرۀ پهلوانـان و                     
حاکمـان سیـستان نیـز در       . دهد  زیردستان پادشاهان کیانی وظایف خود را انجام می       

برای نمونه . با اینکه استقلال نسبی داشتند، باز تابع دولت مرکزی بودند         دورۀ اشکانی   
م، در مقام فرمـانروای سیـستان و سپهـسالار            ق٥٣نقش سورن، فاتح جنگ حران در       

بنـابراین، دسـت کـم در       . لشکر در زمان ارد دوم مشابه نقش رستم است در شاهنامه          
ا بـر اسـاس آن حکـم کنـیم کـه            ای وجود ندارد ت ـ     مورد خاندان گودرز شاهد و قرینه     

های ملی قطعاً از همـان زمـان اشـکانی آغـاز              ورزی افراد این خاندان در داستان       نقش
هـای بـزرگ ایرانـشهر از قـدرت در زمـان              به بیان دیگر، برافتادن خاندان    . نشده باشد 

های بزرگ اشکانی چون      تواند دلیل این باشد که افراد خاندان        ساسانی، به راستی نمی   
ورزی کننـد و      ان گودرز در روایات ملی در مقام زیردستان پادشاهان کیانی نقش          خاند

 .ورزی لزوماً در زمان ساسانیان روی داده باشد این نقش
توان  ای کیانی و روایات پهلوانی پارتی نمی روایات افسانه تلفیق دیگر، برای از سوی

در .  ساسانیان قائـل شـد     ای چون زمان انتقال قدرت از اشکانیان به         مقطع زمانی ویژه  
مورد تلفیق روایات پارتی و کیانی پذیرفتنی این اسـت کـه بگـوییم اگـر قـرار باشـد                    

های تاریخی چون گودرز و گیو و جز آنها در حلقۀ روایات داسـتانی کیـانی                  شخصیت
جای گیرند، باید زمانِ نه چندان کوتاهی از دوران شخصیت تاریخی مـذکور گذشـته               

در (ای جاری در آن زمان  های تاریخی او با روایات افسانه مان خاطرهباشد تا به مرور ز
بنابراین، ممکن است که این درآمیختگی بـه واقـع          . تلفیق گردد ) اینجا روایات کیانی  

. در زمان ساسانیان روی داده باشد، اما نه بر پایۀ دلیلی که نلدکه برای آن قائل است                
یده گرفت که این درآمیختگی چه بـسا از همـان       توان ناد   البته این احتمال را نیز نمی     
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 ). ٤٥٨: ١٩٨٣یارشاطر (دورۀ اشکانی آغاز شده باشد 
هـای کیـانی تأکیـد        ها یا خنیاگران پارتی در انتقال افـسانه         بویس بر نقش گوسان   

ورزی در میان شاهزادگان و بزرگان پـارتی و نیـز دعـاوی               به نظر او دین   . ای دارد   ویژه
ها در انتقال  این گوسان که گویا بدانجا انجامید هستند، کیانی ز دودۀا که از آنان برخی

های کیانیان، نیاکان کافرکیش ویشتاسب، حامی زردشت بکوشند و حتی این             داستان
از ایـن گذشـته،   . بخوانند) شاهزادگان و بزرگان پارتی(ها را در حمایت از آنها        داستان

کردنـد و     ۀ پارتیـان فعالانـه تـرویج مـی        ها شعر حماسی را هنوز در دور        همین گوسان 
های پهلـوانی قـدیم    را در برابر میثاق) بزرگان و پهلوانان پارتی(های مردان زنده      کرده

 .نهادند ارج می
وجود جامعۀ پهلوانی که رهبران آن شـرکت فعـالی در نبردهـا داشـتند، فرصـت                 

دسـتی    لاً با گـشاده   کرد و اشراف پارتی احتما      بسیاری برای کارهای پهلوانانی خلق می     
را تـشویق   ) هـای پادشـاهان کیـانی       کـرده (مضامین روزگار خـود و مـضامین سـنتی          

اواخر دورۀ ساسانی  در بر اینکه را دارد مبنی نظر نلدکه همان اینکه با بویس. کردند می
کردند،   های شاهزادگان پارتی در دربارهای پادشاهان کیانی یاد می          خنیاگران از کرده  

 نظر نلدکه بر آن است که این تلفیق و ترکیب فرایندی آگاهانـه نبـوده                ولی بر خلاف  
پارتی  پهلوانان که اگر این تلفیق آگاهانه انجام گرفته بود، روایات او معتقد است. است

 .آمیخت باید با دقت و نظم بیشتری با روایات مربوط به پادشاهان کیانی در می
س حضور داشتند و در همۀ دربارهـای        این شاهزادگان در انجمنی در دربار کیکاو      

و اگرچه بیشتر  یابند می حضور همچنان انجمن نیز باز در همان کیانی بعدی پادشاهان
شـوند، حتـی یکـی از         رو مـی    ای که درخور پهلوانان باشد با مـرگ روبـه           آنها به شیوه  

ای  شـود، بلکـه بـه گونـه         بزرگترین و سرافرازترین آنها یعنی گودرز ظاهراً کشته نمـی         
به گمان بـویس ایـن امـر حـاکی از آن     . رود نامحسوس رفته رفته از صحنه بیرون می    

است که پیوند یافتن این دو دسته روایت نه آگاهانه انجام گرفت و نه دلیلی سیاسـی                 
های متأخر سبب شـد       سازی روایات طولانی شفاهی در زمان       پشت آن بود، بلکه ساده    

اید، در نتیجۀ پیش آمدن این فرایند، احتمـالاً در  افز  او می . تا چنین فرایندی رخ دهد    
 بـه مـدارکی     نامـه   خدایقرن پنجم میلادی هنگامی که موبدان ساسانی برای تدوین          
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نیازمند شدند و از شعر حماسی پارتی استفاده کردند، نادانـسته روایـات پـارتی را بـا                  
که اصل  آن  فرهاد، بیگرفتند و در نتیجه گودرز، گیو، بیژن، میلاد، با هم کیانی روایات

). ١١٥٦-١١٥٥: ١٩٨٣( شـدند    نامه  خدایاشکانی بودن آنها شناخته شده باشد، وارد        
که اصل پارتی آنهـا   آن های پارتی در اواخر دورۀ ساسانی بی این نظر بویس که داستان 
هـای     شده است، پذیرفتنی است، ولی در استدلال       نامه  خدایشناخته شده باشد، وارد     

نخست اینکه او نیز مانند نلدکه تلفیق روایات پارتی . شود  اساسی دیده می  او اشکالات 
که برای تلفیـق      انگارد، حال آن    می) قرن پنجم (با روایات کیانی را در مقطع مشخصی        

تـوان چنـین      توان در نظر گرفـت، بلکـه مـی          این دو دسته روایت زمان مشخصی نمی      
ر طولِ زمانی که بـه صـورت شـفاهی          انگاشت که خنیاگران، این دو دسته روایت را د        

دادند، در فرایند نقل مدام آنها، با یکدیگر درآمیختند و اگر این روایـات در                 انتقال می 
.  شده باشند، همین صورت آمیخته وارد شده است        نامه  خدایقرن پنجم میلادی وارد     

ی  کـه در آن پهلوانـان پـارت        شـاهنامه کند، روایـت      دوم اینکه بویس به خطا تصور می      
 است که در قـرن      ای  نامه  خدایای دارند، بازماندۀ همان       ویژه رستم اهمیت برجسته     به

سن و    ها پیش، کریستن    پنجم به دست موبدان ساسانی فراهم آمد، در حالی که مدت          
پس از او پژوهندگان دیگر به درسـتی نـشان دادنـد کـه در همـان دورۀ ساسـانی از                     

توان این احتمال را در نظـر         پس می . ه است  بیش از یک تحریر وجود داشت      نامه  خدای
 بـوده و در آن پهلوانـان        شـاهنامه  که منبع با واسطۀ      نامه  خدایگرفت که تحریری از     

کردنـد، متفـاوت از       ویژه رستم و خاندان او نقـش اساسـی را ایفـا مـی              دورۀ پارتی، به  
 . بوده است که به دست موبدان فراهم شدای نامه خدای

 نهایةالاربدر  آن روایات که است همان پنجم در قرن شده نمدو  رسمینامۀ خدای
، تاریخ طبـری   ابن مقفع را در خود حفظ کرده است،          سیر الملوک که بخش بزرگی از     

 برخلاف نامه خدایدر این تحریر از .  و برخی منابع دیگر باقی مانده استتاریخ بلعمی 
نامۀ  خدای کنار در. نداشتند ای برجسته او نقش خاندان  رستم و دیگر اعضایشاهنامه،

رسمی، تلفیقی از روایات پهلوانان سکایی ـ پارتی با روایات کیانی وجـود داشـت کـه     
ایـن  . یافـت   های بزرگ پارتی و دهقانان انتقال مـی         عمدتاً در میان بازماندگان خاندان    

 شـاهنامۀ ابومنـصوری   روایات در اواخر دورۀ ساسانی مدوّن شد و در دورۀ اسلامی در             
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 .رد آمد و فردوسی همان را به نظم در آوردگ
بویس این است که او تلفیق روایات کیانی و پارتی را            های  اشکال سوم در استدلال   

. انگـارد    و استفادۀ مدونان آن از این دو دسته روایت مـی           نامه  خدایهمزمان با تدوین    
نامه بـوده      خدای که تلفیق روایات پارتی با روایات کیانی قطعاً مقدم بر تدوین           درحالی

 . است
های بویس این است که او عامل سیاسی را در اهمیـت              اشکال چهارم در استدلال   

دانیم که گودرز و رستم و دیگر  می. گیرد  می نادیده نامه  خدایدر   پارتی پهلوانان برخی
افراد وابسته به این دو پهلوان، محور اصلی رویدادهای بخش موسوم به بخش پهلوانی              

اگر عامل سیاسی را در این امر نادیده انگاریم، پس چرا شـاهزادگان             . هستند شاهنامه
کننـد؟    تری در رویدادها ایفا مـی       رنگ  دیگر پارتی چون میلاد و فرهاد نقش بسیار کم        

احتمـالاً بـا بـلاش    (گذشته از این، حتی نام برخی از شاهزادگان پارتی چون بلاشـان    
در زمـرۀ   ) نتروک، از شـاهزادگان پـارتی     س ـ(شـیطرخ   / ، شیطرج )اشکانی ارتباط دارد  

اند و دلیل آن احتمالاً رقابت یـا دشـمنی            پهلوانان تورانی دشمنان اصلی ایرانیان آمده     
 .های مختلف با یکدیگر بوده است شاهزادگان پارتی از خانواده یا خاندان

گمان خنیاگران وابسته به خاندان گودرز و رستم، هم در دورۀ اشکانی و هم در          بی
کردند و اهمیت برجستۀ این  های افراد این دو خاندان را نقل می پهلوانی دورۀ ساسانی

های پهلوانی مرهون     گیری داستان   دو خاندان در حماسۀ ملی در مراحل آغازین شکل        
با پیوند زدن یک رویداد حماسـی بـا یـک رویـداد              نلدکه. همین خنیاگران بوده است   

ری پژوهندگان تاریخ و حماسۀ ملی قـرار داده         تاریخی شاهد روشنی را در معرض داو      
هـا و بـه بیـان         برخلاف فرضیۀ بویس نقش فعال برخی خانـدان        که) ٩: ١٩٢٠(است  
ها آشـکارا     های این خاندان    تر کردن کرده    تر، خنیاگران هوادار آنها را در برجسته        دقیق

 . دهد نشان می
در شمال ایـران    ) هنامهشاهیتالیان در   (م، پیروز در جنگ با هیاطله       ٤٨٤در سال   

 شـاهنامه به روایت   . آید  شود و ولیعهد و حرم او به اسارت قوم مهاجم درمی            کشته می 
کـشد و     ، حکمران سیستان و زابلستان به آنجا لشکر مـی         )کارن(سوفرای از نژاد قارن     

آنان  پادشاه خوشنواز کشد، می پیروز خواهی کین را به از هیتالیان که بسیاری آن از پس
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سرانجام بین سوفرای و خوشنواز پیمـان صـلحی منعقـد    . دهد  پیشنهاد آشتی می  بدو
یابند و بدین سان با اقدامات        شود که بر مبنای آن، ولیعهد و حرم پیروز رهایی می            می

 .)  بب٧/١٩: فردوسی(گردد  پهلوان سوفرای غرور از دست رفتۀ ایرانیان احیا می
، شـاهنامه بنـابر   . اه، بر عهـده داشـت     همین نقش را کارن دیگری در زمان نوذرش       

نژاد  هنگامی که افراسیاب نوذر را در دهستان محاصره کرد، سپهبد خود قراخان ویسه      
پس قـارن نـزد     . را به سوی پارس گسیل کرد تا بر بنۀ سپاه نوذر و حرم او دست یابد               

ان شاه به   نوذر آمد و از شاه اجازه گرفت که به مقابله با قراخان بشتابد تا مبادا شبست               
قارن  .شتافت پارس سوی به کشواد و با شیروی او همراه سپس. درآید افراسیاب اسارت

بسیاری  که و درحالی پرداخت نبرد خود او به با پسر قراخان از کشتن پس در راه پارس
 . از سپاهیان او را کشت، او را به سوی افراسیاب گریزاند

باهت این دو رویداد که در هـر دو   نلدکه به درستی خاطرنشان ساخته است که ش       
تواند تصادفی  شود، نمی   پهلوانی از خاندان کارن در نقش ناجی شبستان شاه ظاهر می          

هـای نمایـان عـضوی از         به نظر او خانوادۀ مقتدر کارن سبب شده است تا کرده          . باشد
های مشابه آن    این خاندان در مقام احیاگر غرور ملی بیش از حد ستایش شود و کرده             

 . در رویدادهای اساطیری نیز منعکس گردد
 نشان داده است    اوستا و روایت مشابه آن در       شاهنامهکویاجی با مقایسۀ روایتی از      

 به سود عضو برجستۀ دیگری از همین خاندانِ قارن و به ضرر خاندانِ  اوستاکه روایت   
س بر  ، طو )٥٥-٥٣بند  (یشت    آبانبنابر  ). ١٩٠-١٨٩(کاری شده است      رقیب آن دست  

پشت اسب، ایزدبانو اردویسور اناهید را نیایش برد تا او را در نبرد بـا پـسران دلیـر از                    
در ادامه، این بار پـسران ویـسه        . خاندان ویسه یاری رساند و ایزدبانو او را یاری رساند         

کنند تا آنان را بر طوس پیروز گرداند، ولی ایزدبانو            ها می   برای اردویسور اناهید قربانی   
 .  آنان را برآورده نساختخواست
 در داستان دوازده رخ، به جای طوس این گودرز است که در آخـرین               شاهنامهدر  

گیـرد و او را از پـای          نبردِ پهلوانان ایرانی و تورانی، در مقابل پیـران ویـسه قـرار مـی              
-١٢٨،  ١٢٣ -٣/١٢٢( کشد  آورد و بیژن پسر گودرز نیز رویین پسر پیران را می            درمی
١٣٤ .( 
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. داشت وجود گودرز و خاندان طوس بین سختی رقابت پیداست شاهنامهاز  که نانچ
ویژه در انتقال پادشاهی کیانیان از کیکاوس به کیخـسرو آشـکارا نـشان                این رقابت به  

که گیو پسر گودرز، کیخسرو و فرنگیس را از توران به ایـران آورد             پس از آن  . داده شد 
هی نشست، طـوس از رفـتن نـزد کیخـسرو           و کیخسرو به جای کیکاوس بر تخت شا       

خودداری کـرد و از آن رو کـه کیخـسرو از نـسل افراسـیاب و از نـژاد پـشنگ اسـت              
، با پادشاهی او همداسـتان نبـود و بـه           )گیس، مادر کیخسرو، دختر افراسیاب بود     نفر(

 .دانست جای او، فریبرز را شایستۀ پادشاهی می
درز مدافع سرسخت پادشاهی کیخـسرو   این مخالفت آشکار به آنجا انجامید که گو       

به نبرد با طوس روی آورد، ولی کار به جنگ نیانجامید و قرار شد فریبرز و کیخـسرو                  
سرانجام کیخـسرو  . هر یک توانستند دژ بهمن را بگشایند، بر تخت پادشاهی بنشینند    

به هر . دژ بهمن را گشود و بر تخت شاهی تکیه زد و طوس به پادشاهی او گردن نهاد       
خواهی پدرش نوذرشاه کـه بـه دسـت           که طوس به کین      به جای آن   شاهنامهروی، در   
به  آمده اوستادر  که ویسه پیران با او بگیرد، نبرد انتقام شد، از تورانیان کشته افراسیاب

گردد و باز هم در این مورد مانند مورد پیشین نقش خاندان              کارنامۀ گودرز منتقل می   
 . ساطیری به سود این خاندان نباید نادیده انگاشتکارن را در این دگرگونی ا

ورزی عضوی از خانـدان گـودرز در حماسـۀ ملـی را شـهبازی                 مورد دیگر از نقش   
ایرانی و سامی،  قهرمانان انگاری دریافته است و آن اینکه در فرایند همسان هوشمندانه

اسـت  ) گودرز کوچک ( پسر گودرز    های پادشاهان اشکانی    نرسی که در برخی فهرست    
، ویـران کننـدۀ     )یا نبوکدنصر (النصر    ، به سبب شباهت نامش با بخت      )١/٧٠٩: طبری(

بدین سان که نخست نرسـی بـه        . شود  اورشلیم و قاتل یهودیان، با او یکی انگاشته می        
النـصر، ویرانـی      شود و سپس در برخی منـابع بـه جـای بخـت               تبدیل می  ١نرسی  بُخت

 ، ٢تر خاندان گودرز، از جمله خود گـودرز         شتن یهودیان به اعضای معروف    اورشلیم و ک  
 
 . )٧٢: ١٩٦٣یوستی (بُخت به معنی رستگار است . ١
 آمده است که افراسیاب شهر برچـوق را در      ٣٨٨،  ١/٣١٨؛ در دیوان لغات ترک کاشغری،       ١/٧١٠: ؛ طبری ٣١: حمزۀ اصفهانی . ٢

النصر یکـی انگاشـته    در این روایت آشکارا گودرز با بخت.  افکندالنصر را به زندان ترکستان بنا کرد و در آن بیژن پسر بخت        
. شده است
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؛ ٢٢٥، ٢١٣: ١٣٧٠ایرانشاه (گودرز نسبت داده شده است  و فرهاد، پسران رهام بیژن،
جالب این است که در تاریخ حمـزۀ اصـفهانی          ). ٣٩: ٢٠٠٣؛ شهبازی   ٣/١٤٢مقدسی  

. گودرز دو عضو از خاندان دست ار بهدو بار ویران شد و هر دو ب که اورشلیم است آمده
لهراسب که این پادشاه کیانی در سال شصتم از پادشـاهی خـود،               یک بار در زمان کی    

، پسر گودرز را به جنگ یهود به فلسطین فرستاد و او شـهر              )گیو(نصر، پسر ویو      بخت
، ٢٧(اورشلیم را ویران کرد و بار دیگر گودرز، پادشاه اشکانی اورشلیم را ویـران کـرد                 

که از این دو روایت پیداست در نظر حمزه، این دو گودرز در واقع دو                 البته چنان ). ٣١
اولی به دورۀ کیـانی و دومـی بـه          : شوند  فرد جداگانه و به دو دورۀ تاریخی مربوط می        

 . دورۀ اشکانی
گذشته از داستان غنایی ـ حماسی بیژن و منیژه که بازماندۀ ادبیات پارتی است و  

) ١٧٨: ١٩٦٤(کند، مینورسکی     ژن عضو خاندان گودرز نقش اصلی را ایفا می        در آن بی  
 کـه اصـل آن بـه دورۀ پـارتی           ویس و رامـین   نشان داده است که در منظومۀ معروف        

رسد، باز هم دو عضو دیگر خانـدان گـودرز، پـسران او، بهـرام و رهـام بـه عنـوان                        می
 . کنند ورزی می هواداران رامین نقش

اریخ داستانی ایران پس از فریدون، دو روایت متمایز را تشخیص           سن در ت    کریستن
در یک روایت افراد خاندان گودرز مـورد احتـرام هـستند و افتخـارآفرینی               . داده است 

اند که در دوران اشکانی و ساسانی قـدرت فـراوان             اینان نیاکان خاندان قارن   . کنند  می
اوۀ آهنگر و گشواد که بنابر برخـی  داشتند و در دورۀ بین فریدون و نوذر، قارن پسر ک    

در عهد . شوند اند، از بزرگترین امرای نظامی محسوب می از افراد همین خاندان روایات
پادشاهی نوذر با اینکه سام و پس از مرگ او زال در صف مقدّم بزرگـان قـرار دارنـد،                    

انع نشین خـود، سیـستان ق ـ       سپهسالاری سپاه با قارن است و زال تنها به حفظ امارت          
رود و کیخسرو را برای تصاحب تاج و تخت به            گیو به فرمان گودرز به توران می      . است

در جنگ میان ایران و تـوران بـه سـالاری افراسـیاب بـاز هـم گـودرز                   . آورد  ایران می 
 . دهند می را او و پسران و نوادگانش انجام نمایان کارهای و بیشتر است ایران سپهسالار
العاده  خارق پهلوان این که شود مربوط می رستم افراد خاندان متمایز دیگر به روایت

دار اسـت و در       ای ایران وظیفۀ مهمی را عهده       در آخرین مرحله از تکامل تاریخ افسانه      
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های بزرگ  و لشکرکشی ها ادارۀ جنگ شود، ولی می وارد جنگ برجسته فرماندهی مقام
سـن از     کریـستن .  لشکر است  کمتر با اوست و این گودرز است که همچنان سپهسالار         

موجب آن گودرز محور رویدادها است،  به که روایتی که گیرد می خود نتیجه های بحث
تر از روایات مربوط به پهلوانان  در عهد ساسانیان گسترش و تکامل یافت و بسیار کهن

 ). ٢٠٠-١٩٩: ١٣٨١(سیستان است 
اند، روایات فراوانی  وده شدهسر شاهنامهاز  به پیروی که هایی و منظومه شاهنامهدر 

های صـمیمانۀ دو خانـدان گـودرز و     توان یافت که بر پیوندهای دوستانه و همدلی         می
رستم دلالت دارند، در چندین روایت، رستم در مقام پشتیبان و ناجی افـراد خانـدان                

برای نمونه در داستان بیژن و منیژه هنگامی کـه بیـژن            . گودرز نشان داده شده است    
رهاند و یـا      شود، این رستم است که او را می          گودرز در چاه افراسیاب زندانی می      نوادۀ

اینکه وقتی کاووس همراه با گودرز و گیو و دیگر پهلوانان ایرانی در مازندران گرفتـار                
 . رهاند شوند باز هم این رستم است که پس از گذر از هفت خوان آنان را می می

نامه، گیو، پسر گودرز بانوگشسپ دختر دلاور رستم          حتی بنابر منظومۀ بانوگشسپ   
روشن نیست و نیز شاید نتوان مازندران  رستم تاریخی گرچه هویت .گیرد می زنی را به

های دور محل استقرار خاندان گودرز بوده         را با مازندران فعلی که در گذشته       شاهنامه
توان پـذیرفت کـه اتحـاد         است، یکی دانست، با این همه، نظر کویاجی را تا حدی می           

گرگان از یک سو و سیستان و ولایت پیرامون آن از سوی دیگر  و مازندران نیافرمانروا
ایان مستقل یا نیمه مستقل ایـن دو سـرزمین در            بازتابی از اتحاد فرمانرو    شاهنامهدر  

دوران پارتیان در مقابل تاخت و تازهای اقوام مهاجمی چون کوشانیان باشد، اما برای              
 اسـت و شـَنگُل      ١، تحریف نام کـادفیز    شاهنامهدرستی این نظر او که کاموسِ کشانی        

بر پیل نشان هایش مانند شنگل سوار   باز همان کانیشکاست که بر روی سکهّ      شاهنامه
 . تری است کننده ، نیاز به شواهد بیشتر و قانع)٢١١-٢١٠: ١٣٨٨(داده شده است 

 های دورۀ پارتی نیست  نام رستم برخلاف نام گودرز در میان پادشاهان و شخصیت
 

م بـه بعـد   ٥١کانیشکای یکم، و دوم و سوم کـه از  (م فرمانروایی داشت و کانیشکا ٤٥نیان که در کوجالا کادفیز، پادشاه کوشا   . ١
.)حکومت کردند
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ترین موضوعات  یا تاریخی از پیچیده ای اسطوره های از شخصیت نام او با یکی و تطبیق
رستم را با   ) ٦٤٣: ١٨٩٥(بار، مارکوارت    نخستین. وده و هست  مربوط به حماسۀ ملی ب    

م در سیــستان ٨٥-٢٠، از خانــدان ســورن کــه از حــدود ســال )گنــدفر (١گنُــدفارس
هرتسفلد نظـر مـارکوارت را پـذیرفت، ولـی          . فرمانروایی مستقل داشت، یکی انگاشت    
یی کـه  هـا  ویـژه سـرکاراتی بـر پایـۀ اسـتدلال           هنینگ و برخی پژوهندگان دیگـر، بـه       

 . ٢انگاری را نپذیرفتند کننده است، این یکسان قانع
رستم و خاندان  پیوند بین نظرگاه از یک نباشد، پذیرفته انگاری همسان این چنانچه

پارتیان، افتخار نهادن  زمان در سنت ن اینکه، طبقتوان نادیده گرفت و آ سورن را نمی
پلوتـارخ، کتـاب    (درت سـورن بـود      ق ـتاج بر سر پادشاه اشکانی بـر عهـدۀ خانـدان پر           

دانیم رستم در حماسۀ ملی حافظ و پشتیبان پرقدرت پادشاهان            و می ) ٦یکم،    و  بیست
، ٥٢٣، ب   ٢/٣٩(ب تاجبخش یاد شده است      ق بارها از او با ل     شاهنامهکیانی است و در     

 ).و جاهای مختلف١١ب 
 نلدکه از چندین تن از اعضای خاندان سورن در زمان اشکانی و ساسانی یاد کرده  

اند، کهنترین آنهـا      بخشنده و فرد دوم مملکت بوده       است که حافظ خاندان شاهی، تاج     
م، کراسوس امپراتور روم را شکست داد و لقـب            ق٥٣سورنا سردار نامداری بود که در       

 . گذارنده بر سرِ شاه را داشت جتا
ترین نبردهـای     گمان معروف   های سورنا بی    جنگ) ٥٢-٥١: ١٩٨٣(به نوشتۀ بیوار    

رو،  ازاین. سراسر دورۀ اشکانی بود و ممکن نبود که به آسانی به فراموشی سپرده شود             
آور قرینـۀ     ای شـگفت    از برخی جهات موقع و پایگاه سورنا در روایات تاریخی به گونـه            

پیش  مارکوارت که با او گندفارس با شباهت و در مقایسه ایگاه رستم در حماسه استپ
. تری با اسطورۀ رستم دارد شباهت تاریخی نزدیک) حران( ٣کرهه کشیده بود، سورنای
سـورنای  . گذارنده بر سرِ شاه را داشته اسـت         م باز هم لقب تاج    ٣٦سورنای دیگری در    

نلدکـه  (س از شاه، مقام دوم را بـر عهـده داشـت    م پ٣٦٣دیگر در زمان ساسانیان در    

1. Gondophāres 

 . بب ٢٨: ١٣٧٨سرکاراتی : نک برای این نظرات و نقد و بررسی آنها، . ٢
3. Karrhae 
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٤٦٦-٤٦٥: ١٣٧٨ .( 
 

 خاندان مهران و ادعای پادشاهی بهرام چوبین
خاندان دیگری که در زمان اشکانیان و ساسانیان نفوذ و قـدرت بـسیاری داشـت،                

نلدکه از چند تن از اعضای این خانـدان         . خاندان مهران بود که در ری سکونت داشت       
تـر بودنـد،      که از آن میان، دو تـن معـروف        ) ١٦٩-١٦٨: ١٣٧٨(رده است   متنفّذ یاد ک  

) سـوفرا (چون و چرای سوخرا       یکی شاپور رازی در زمان پیروز که به نفوذ و قدرت بی           
شخص پرقدرت دیگری از خاندان کارن پایان داد و معروفتر از او بهرام چوبین، سردار    

ه با اتکا به نسب اشکانی خود، ادعای        پرآوازۀ زمان هرمزد چهارم و خسرو پرویز بود ک        
 . پادشاهی کرد و مدت کوتاهی نیز بر تخت شاهی نشست

 متن گفتگـوی رودرروی بهـرام چـوبین و خـسروپرویز از یـک سـو و                  شاهنامهدر  
گفتگوی بهرام و خواهرش گردیه از سوی دیگـر حـاوی نکـات مهمـی اسـت دربـارۀ                   

. بـرای پادشـاهی بـر ایرانـشهر       اشکانیان و ساسـانیان و ادعـای مـشروعیت هـر یـک              
خواهد کـه اگـر دسـت از مخالفـت            خسروپرویز نخست از سپهسالارِ شورشی خود می      

گوید به زودی بر دارش       کند، ولی بهرام چوبین به او می        بردارد، او را سپهدار ایران می     
پیچد، شکیبایی از دست      خسرو با اینکه از سخنان زهرآگین بهرام بر خود می         . کند  می
گوید به خـاطر نیـایش کـسری و پـدرش هرمـزد خـود را لایـق                    هد و به او می    د  نمی

دانـد و بـه او     داند، اما بهرام چوبین او را برای پادشاهی ناسزاوار می           پادشاهی ایران می  
بـرد و از او   پـس خـسرو بـه یـزدان نیـایش مـی      . گوید که مردم دشمن تو هستند   می
 . »به بنده مده تاج و گاه مرا«خواهد که  می

گوید هنگامی که اردشیر از دختر بابک زاده شد، پادشاهی  به خسروپرویز می بهرام
در دست اشکانیان بود و اردشیر با کشتن اردوان پادشاهی را گرفت، پـس اشـکانیان                 
. سزاوار پادشاهی ایرانشهر هستند و من اکنون برآنم که پادشاهی را به آنان بازگردانم             

کند که با رومیان و سپاه اسکندر همـراه            را متهم می   خسرو در پاسخ اهالی ری، بهرام     
. تخم اسفندیار را تیره کـرد     ) آخرین پادشاه کیانی  (شدند و ماهیار رازی با کشتن دارا        

کنـد،    و نبیرۀ گرگین میلاد معرفی مـی      » تخمۀ آرش «در برابر، بهرام چوبین خود را از        
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خواند که با توجه بـه        می» انای در میان مه     فرومایه«ولی خسروپرویز گرگین میلاد را      
ای کـه تورانیـان او را گرفتـار سـاخته             نقش گرگین در رها کردن بیژن گیو در مهلکه        

 .بودند، در این مورد حق با خسروپرویز بود
ای که خسرو پرویز در این بخش از گفتگوهای بین دو طرف بر آن تأکیـد            اما نکته 

ساسانیان  تاریخ در و هم  حماسۀ ملیدر و زیردستانش پادشاه دارد، در حوزۀ مناسبات
که بُد شـاه هنگـام   «گوید  خسرو خطاب به بهرام می   . ای برخوردار است    از اهمیت ویژه  
های نمایان،  دلاوری رغم به آرش زمان آن و منظور پادشاه این بود که در» آرش بگوی؟

بهـرام  . باشـی بنده و فرمانبردار منوچهر بود و تو هم در این زمان باید فرمانبردار من               
چوبین در تحقیر خسروپرویز به واقعیتی اشـاره کـرد کـه ساسـان، نیـای ساسـانیان                  

گفت کـه     خواند و به او       زاده بوده است، و خسروپرویز در پاسخ، بهرام را دروغگو             شبان
سپرد و تو نه از تخم ساسانیان رسیدی به نان  ساسان این دارا بود که تاج بزرگی را به

 ).٣٤-١٢/ ٧: فردوسی(
با خواهرش گردیه آمده است  چوبین بهرام گفتگوی گفتگو، از این  پسشاهنامهدر 

شود  را به برادرش یادآور می تلخی حقیقت که این بار گردیه نیز هم سو با خسروپرویز
گوید پادشاهی حق مشروع تخمۀ اردشیر است و در تبار تـو کـسی تـاجور                  و به او می   
گیـرد و روانـت در دوزخ         ه دهی، یزدان بر تو خشم مـی       اگر بدین راه ادام   . نبوده است 
هـا    گردیه در ادامۀ سخن خود، برای درستی گفتار خـود، از اسـطوره            . شود  گرفتار می 
گوید به یاد آر چون نوذر بیداد پیشه کرد مهتران نـزد   آورد و به برادرش می   شاهد می 

م به مهتران گفت کـه      سام رفتند و از او خواستند که بر تخت پیروزه بنشیند، ولی سا            
 . »هرگز مباد که جان سپهبد کند تاج یاد«

کـار ازیـن    «گویـد کـه       انگارد، ولی مـی     بهرام با اینکه سخن خواهرش را راست می       
آورد و  به هر روی، بهرام نه به گفتار خسرو سر فرود مـی        ). ٣٨-٣٥: همان(» درگذشت

یان را در زمان دو پادشاه، ها ساسان خود سال او با شورش. نه به گفتار خواهرش گردیه
های فرساینده    درگیر جنگ ) م٦٢٨-٥٩١(و خسروپرویز   ) م٥٩٠-٥٧٩(هرمزد چهارم   

م بر تخت پادشاهی ٥٩١-٥٩٠ های در فاصلۀ سال کوتاهی مدت به کند و در نهایت می
قدرت  دارای را ساسانیان مردم عظیم های روحانیان، توده که از آنجا نشیند، ولی می نیز
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دانـستند و اذهـان عمـومی پادشـاهان ایـران را حـق مـشروع ساسـانیان                    یایزدی م ـ 
پنداشتند، کاری از پیش نبرد و سـرانجام دور از ایـران در میـان ترکـان، دشـمن                     می

 ). ١٤٥-١٤٤، ٥٩-٥٨: ١٣٨٥سن  کریستن(دیرین خود کشته شد 
 رامبه ـدر اواخر دورۀ ساسانی داستان یا تراژدی بهرام چوبین در کتابی بـا عنـوان                

دورۀ  و آثار دیگر   شاهنامه و   نامه خدایکتاب منبع    همین که آید  گرد می  چوبین نامگ 
که متن گفتگوهای     در این کتاب، چنان   . اسلامی دربارۀ این سردار شورشی بوده است      

دهد، طرفداری صرف از خاندان  می نشان مذکور در بالا نیز چوبین خسروپرویز با بهرام
ها نسبت به قهرمـان داسـتان آشـکارا           ای همدلی   حتی پاره شود و     پادشاهی دیده نمی  

هـای    شود، اما از آن سو، مشروعیت سیاسی و دینی ساسانیان نزد توده             نشان داده می  
مردم در اواخر فرمانروایی این سلسله چنان نیرومند بوده که نـاگزیر بارهـا در کتـاب                 

دهد که حتی  نشان می بینچو بهرام اشکانی و نسب است یافته نیز بازتاب چوبین بهرام
 های خود متوجه شده بود کـه ایـن سـنت تـا               خود بهرام چوبین نیز در دوران آوارگی      

 . چه اندازه نیرومند است
گریخت، در حومۀ همدان بـه صـورت          بنابر این روایت، بهرام چون از پیش خسرو         

رزن پرسید که   کند، از پی    که لبی تازه      آمد و پیش از آن      ناشناس در خانۀ پیرزنی فرود      
گفـت    آیا بهرام چوبین حق داشته است در برابر خسرو سلاح به دست گیرد؟ پیـرزن                

هرک  برو بخندد« خسرو، ضد او بر خاطر شورش و به است کرده را تیره بهرام چشم دیو
 ). ١٥٣-١٥٢/ ٨: فردوسی(گفت که تو حقیقت را گفتی  بهرام به پیرزن . »دارد خرد

 خاندان اشکانی نبود که در زمان ساسـانیان بـر پادشـاه            بهرام چوبین آخرین عضو   
شدن  کشته از ، پس ) بب ٢١٩: همان( است  آمدهشاهنامهکه در  ساسانی بشورید؛ چنان

بهرام، خسروپرویز بر آن شد که دو سردار خود را که در کشتن پدرش هرمزد چهارم                
درش بِسطام یا گُستهم    دست داشتند، از سر راه خود بردارد، یکی بنِدویه و دیگری برا           

نخست بندویه را کـشت و سـپس        . که هر دو از خاندان اسپندیار و دایی پادشاه بودند         
او قصد پادشاه را دریافت و به . گستهم را از محل فرمانروایی خود به پایتخت فراخواند

هواداران بهرام چوبین به گستهم گفتند که تو        . دیلم نزد مردان بهرام چوبین گریخت     
هستی و به همان اندازه که خسرو بـه لحـاظ           ) اسفندیار(ل بهمن پسر سپندیاد     از نس 
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کنیم و خسرو پرویز را  پس ما با تو بیعت می. هستی نسب لایق پادشاهی است، تو هم
پس گستهم را به پادشاهی برداشتند و گردیه خواهر بهرام          . کنیم  از پادشاهی خلع می   

دیه به دستور خـسروپرویز گـستهم را کـشت و           اما گر . چوبین را نیز به زنی بدو دادند      
 ). ٥١٦-٥٠٦: ١٣٧٨نلدکه (شورش او خاتمه یافت 

 
 سرانجام سخن

که نام چنـد پادشـاه بـرده شـود، سـخنی              در حماسۀ ملی دربارۀ اشکانیان جز آن      
های شاهزادگان پارتی با تاریخ کیانیان        ای کیانیان کرده    نیست، ولی در بخش اسطوره    

اند در زمان اشکانی هفت خاندان که یکی از آنها خاندان شاهی              هگفت. درآمیخته است 
ها در زمان ساسانیان نیز زیردست        بود، بالاترین مقام را داشتند و افراد همین خاندان        

 . های ارجمندی بودند خاندان شاهی صاحب مقام
) گشتاسب( بشتاسپ زمان به خاندان هفت پیشینۀ این طبری تاریخ در بنابر روایتی

را در ایـالات  ) اصـحاب البیوتـات  (هـا   رسد و همین پادشاه افراد این خاندان     انی می کی
برد که  از آن میان، طبری از چهار خاندان نام می. ها برگزید   ترین مقام   مختلف به عالی  

در نهاوند و سورن در سیستان و سپندیار در ری بـا لقـب              ) قارن(از سه خاندانِ کارن     
نام خاندان چهارم اسپهبدان در خراسـان و گرگـان          . ی هستند پَلهوَی یا پهلوی یا پارث    

گمان مهران اسـت کـه ماننـد       نیامده، بی  تاریخ طبری نام خاندان پنجم که در      . ١است
 . ٢اسپندیار در ری ساکن بودند

کـه ایـن شـش    ) ٣٦٥-٣٦٤: ١٣٨٠(داند  می) گراز(فرای نام خاندان ششم را وراز  
البتـه عـدد    . دادند  خاندان همراه با خاندان شاهی هفت خاندان معروف را تشکیل می          

کانی به ایـن    های برجستۀ دوران اش     هفت عدد مقدسی بوده و بدیهی است که خاندان        
اند که هفت خانـدان ارشـک اشـکانی را بـر تخـت                گفته. هفت خاندان محدود نبودند   

 ها در زمان اشکانیان در قلمرو خـود اسـتقلال نـسبی و نیـز در        نشاندند و این خاندان   
 

 . ٥٨-٥٥: ١٣٦٨خوئی  زریاب: نک های مختلف آمده است،   به صورتتاریخ طبریهای  برای این نام که در نسخه. ١
.٤٦٩-١٣٧٨:٤٦٤نلدکه.نکها،دربارۀ این خاندان. ٢
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 . حمایت از خاندان شاهی نقش مهمی بر عهده داشتند
پادشاهی پـارت در زمـان      بندی    به نظر مارکوارت این روایت طبری بازتاب تقسیم       

در زمان ساسانی، اعضای ). ١٥٩-١٥٨: ١٩٩٤؛ شهبازی  ٦٣٧: ١٨٩٥( است یکم بلاش
برخی . های ارجمندی به دست آوردند      ها به پادشاه جدید پیوستند و مقام        این خاندان 

از آنان مانند مهرنرسی از خاندان اسپندیار در زمان سه پادشاه یزدگـرد یکـم، بهـرام                 
فرمـذار رسـیدند و برخـی         د دوم، به بالاترین مقام دولتی، یعنـی وُزُرگ        پنجم و یزدگر  

برداشتند  شورش خود سر به اشکانی نسب به با اتکا و گستهم چوبین بهرام دیگر، چون
برخـی دیگـر از     . و خواستند پادشاهی را از ساسانیان دوباره به اشـکانیان بازگرداننـد           

اسانی با یکدیگر بر سـرِ بـه دسـت آوردن           ها در دربار پادشاهان س      اعضای این خاندان  
مثلاً رقابـت شـاپور رازی از خانـدان مهـران و سـوخرا              . های عالی در قابت بودند      مقام

از خاندان کارن در دربار پیروز ساسانی به کشته شدن سوخرا به دست شاپور    ) سوفرا(
ا بودند نقـش  ویژه کارن و مهران و دهقانانی که زیردست آنه   ها به   این خاندان . انجامید

فردوسی خود دهقـان    . گیری، تدوین و انتقال روایات حماسی داشتند        مهمی در شکل  
) شـاهنامه منبـع   (عبدالرزاق بانی شاهنامۀ منثور ابومنثـوری         بود و ابومنصور محمدبن   

 ). »خدای نامه«بخش : بنگرید به(رساند  نسب خود را به گودرز می
خش ساسانی ایـن عقیـده مـدام تکـرار           هم در دورۀ کیانی و هم در ب        شاهنامهدر  

در این  . چون و چرای پادشاه باشند      شود که پهلوانان و زیردستان شاه باید تابع بی          می
کردنـد،    آموزه که البته در زمان ساسانیان دستگاه پادشاهی و موبدان آن را تبلیغ می             

ت و فرد اطاعت نکردن از پادشاه گناه نابخشودنی اس لحاظ شرعی به که شود می تأکید
گوید چنانچه از فرمان پدر مبنـی بـر           اسفندیار به رستم می   . رود  گناهکار به دوزخ می   

و همین ) ٣٣٦/ ٥: فردوسی( »بدان گیتی آتش بوَُد جای گاه«بند کردن تو سر بپیچم،    
چوبین  بهرام اش برادر شورشی به خطاب گُردیه در سخنان ساسانیان را در بخش آموزه

 ). ٤٥٨، ب ٨/٣٦: همو(»  یزدان گهنکار گردی همیبه«بینیم که  نیز می
بردند، به قصد     های کهن که به اشکانیان نسب می        رو اعضای برجستۀ خاندان    ازاین

توانستند افکار    کردند، به سختی می     بازگرداندن پادشاهی به اشکانیان، اگر شورش می      
 . دادند تی میعمومی را به خود جلب کنند و مانند بهرام چوبین و گستهم تاوان سخ
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 در سراسر دورۀ کیانی برخی پهلوانان دورۀ اشکانی که نامدارترین آنها            شاهنامهدر  
رتبـه و سپهـسالار       گودرز و رستم و اعضای خاندان آنها بود، در مقام فرماندهان عـالی            

نام برخـی از ایـن پهلوانـان        . کردند  ای ایفا می    ها زیردست شاهان نقش برجسته      جنگ
شـود، ولـی ارتبـاط میـان گـودرز            ریخ دودمان اشکانی نیز دیده می     چون گودرز در تا   

که مارکوارت    از سوی دیگر چنان   . تاریخی و گودرز حماسه، امروزه بر ما پوشیده است        
های پادشاهان اشکانی     ، برخی کرده  )٣٧: ١٩٣١؛ همو   بب ٢٦: ١٩٣٠(نشان داده است    

به نظـر او    . بازتاب یافته است  های برخی پادشاهان و پهلوانان حماسۀ ملی          در پهلوانی 
کـاملاً بـا شخـصیت گـشتاسب        ) م٧٨-٥١ . حک(شخصیت تاریخی بلاش یکم اشکانی      

 را گردآوری کنند و     اوستاهای پراکندۀ      مطابقت دارد؛ بلاش فرمان داد بخش      شاهنامه
 نیز حامی دین زردشت است و گـسترش دیـن زردشـتی مرهـون               شاهنامهگشتاسب  

بـار   ها برای نخستین    گذشته از این، هنگامی که آلان     .  است های فراوان او بوده     کوشش
زنند، تیرداد برادر بـلاش       در قرن یکم میلادی از قفقاز به داخل خاک ایران شبیخون            

 . کرد ها  وارد جانفشانی در نبرد با این قوم مهاجم تازه
. دانگاشتن او را مغ می گفته و حتی تیرداد سخن مذهبی نویسندگان غربی از ایمان

های تیرداد در مقابله با       ها و جانبازی    به باور مارکوارت، ایمان و شور مذهبی و دلاوری        
ها در قفقاز نیز در شخصیت اسفندیار، پسر گشتاسب این شاهزادۀ کیانی بازتـاب            آلان

 به دیـن گـستری و مجاهـدت در راه اسـتواری دیـن زردشـتی                 شاهنامهیافته که در    
 . بلندآوازه است

ها در قفقاز جنگید و برای مقابله با نفوذ آنها به داخـل               به روایتی، اسفندیار با آلان    
ت اسـفندیار در    هماننـدی ایـن اقـداما     . ١خاک ایران دژهای استواری در آنجا بنا کرد       

ها در قفقاز در تاریخ  دین زردشتی در مقابله با آلان به حماسه با اقدامات تیرداد مؤمن
هـا را     مارکوارت این همانندی  . تواند ناشی از تصادف محض باشد       گمان نمی   اشکانی بی 

 انگارد که حتی روایات مربوط به گـشتاسب و افـراد خانـدان او را      چنان ثابت شده می   
 

: نک ، که این کرده به گشتاسب نسبت داده شده اسـت؛ نیـز              ٥١: ١٣١٨ مجمل التواریخ . قس, ٢/٤٣: ١٩١٧-١٨٦١مسعودی  . ١
.١٩٩٨:٥٨٨یارشاطر 
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 . دهد یین و کشف رویدادهای تاریخی اشکانیان مورد استفاده قرار میبرای تع
شیر دار( گشتاسب نوادگان از یکی ،)٣٤ بند( ایرانشهر های شهرستان رسالۀ گزارش به

 کابل را بنیان نهاد و از آنجا که مارکوارت گشتاسبِِ حماسه را با بلاش             ) پسر اسفندیار 
دست  به از تسخیر کابل ای تواند خاطره می روایت نظر او این انگارد، به می یکی تاریخی

. ١ نیز از این رویداد سخن رفته استهای متأخر تاریخ هونکتاب  در که باشد اشکانیان
دربارۀ پیوند میان گشتاسب و اسفندیار با دودمان اشکانی مارکوارت به روایت جالـب              

ر خـصوص اصـل و      دیگری نیز توجه کرده است و آن اینکه از میان روایات مختلـف د             
نسب اشکانیان روایتی هست که بنابر آن اشکانیان به اسفندیار پسر گـشتاسب نـسب       

 ).٧٠٩-١/٧٠٨: طبری(برند  می
حال،  این با. نیست روشن چندان ارتباط رستم و اعضای خاندان او با تاریخ اشکانی

هلـوان  که احتمالاً از پیوند میان این پ       روایاتی در سرگذشت رستم به شرح زیر هست       
 : نامدار و تاریخ اشکانیان نشان دارد

» تاجبخش«راند،    مهمترین لقب رستم که در حماسۀ ملی بر سیستان حکم می          . ١
گذارنده بـر سـرِ       تاج«، یعنی   )فرمانروای سیستان (است که لقب اعضای خاندان سورن       

 ). سطور پیشین :  نک(آورد  را فرایاد می» شاه
و نـشان  ) ٢/١٦٠: فردوسـی  (٢ درفش متمایز رستم اژدهاپیکر است     شاهنامهدر  . ٢

بنـابر گزارشـی روی پـرچم       . های آنان نیـز اژدهاسـت       مشخص پارتیان بر روی درفش    
در نبرد  و سپهسالار اشکانی نا، فرمانروای سیستانسور در سپاه سلطنتی پوشان جوشن

بر روی  نشان همین). ١٨: ١٣٨٠ لویزینسکی( است شده دیده نشان همین با کراسوس
: فردوسـی (انگاشـت بـوده اسـت     پرچم بهرام چوبین نیز که خود را از نژاد اشکانی می      

پرچک  روی بر ننشا را با همین چوبین بهرام پرچم بر اژدها نشان مطلق خالقی). ٨/٤٥
رسد نشان اژدها در پرچک هـر دو          ، اما به نظر می    )١٤: ١٣٥٧(کند    رستم مقایسه می  

 ). ١٥٩: ١٩٩٤شهبازی (بازتاب سنت اشکانیان باشد 
 

 . ٤٢-٤١بارتلد : نک نیز . ١
 . ٣٣٢-٣٢٨، ب ٣/٢٢:فردوسی.نکشود؛همین نشان بر روی درفش فرامرز پسر رستم نیز دیده می. ٢
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از نبرد رستم با دیوان در دست است که بنابر آن، رستم سوار بر               سغدی روایتی. ٣
دیوان  سپس. کشاند می جنگل ویس گریزد و آنان را به از برابر دیوان می نخست رخش

گـردد و   روند، ولی رستم بـاز مـی   کنند رستم گریخته است و به دنبال او می   تصور می 
شیوۀ جنگ رستم با دیوان در این روایت، شـیوۀ معـروف             .١کند  دیوان را تار و مار می     

 . آورد جنگیدن اشکانیان، یعنی جنگ و گریز در برابر دشمن را فرایاد می
لقب  که کشانی کاموس با  نبرد اوستشاهنامهدر  رستم معروف از نبردهای یکی. ٤

کشانیِ کاموس احتمالاً به سلسلۀ کوشانیان ربط دارد که سالها با اشکانیان در شـرق                
 ). سطور پیشین :  نک(درگیر بودند 

 
به نقل از بهرام بن مردان شاه، موبد  (١٩: حمزه اصفهانی: اهان اشکانی، فهرست پادش١جدول 
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.١٧١،١٧٩-١٣٨٦:١٧٠قریب:نکین متن سغدی و بررسی آن،برای ا. ١
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 روخس ٧
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